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  طلعت يار آرزوستصبح نوروزم طلوع 
  رخشش خورشيدم از با+ی کھسار آرزوست

  از نسيم نو بھارانم شميم عطر يار
  نوشدارويی برای قلب بيمار آرزوست

  صبحگاھان چونکه زايد از دل دوشم سحر
  ديدن زيبا رُخ بی تای دلدار آرزوست

  پای ناکسیه من که عمری را ھدر دادم ب
  چند صباح ديگرم با يار غمخوار آرزوست

  ھمچو باران آرزويم بارش است بر زلف يار
  ديدگانی ابری و دائم گھربار آرزوست

  چشم به در دارم که بينم قامت سرو چمان
  جلوه ی آن يار مھوش در بر خار آرزوست

  دوست می دارم نگارم ساغرم بر کف نھد
  گردشم بر گرد او مانند پرگار آرزوست

  جنت و خلد برين بخشم به آنکو مدعيست
  ی زان باده ی سُکرآور يار آرزوستجرعه ا
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  به نوروز و بھاران خون +له
  زند جوشش چو دی اندر پياله

  زمستانم نشد طی برف دی ماند
  َنه روشن بل تلی گند از زباله
  شھيد پرور گلستانم گل سرخ

  چو جويم سينه ی ياران حواله
  ز سوسن بوی خون آيد سحرگه

  ھره ژالهسمن دارد ز خون بر چ
  شقايق رقص و طنازی فراموش

  نوای بلبTن نوحه است و ناله
  روانست خون دل از چشم نرگس

  به گرد مه ز خون ھر شام ھاله
  سرود عاشقی بشکسته در نای

  به فتوای فقيه عشق است ضاله
  دو چشم مادران بر در شمارند

  ِصدای گام خونخواھان واله
   پوشندتدارک رخت نو تا عيد

  ن فتد دشمن به چالهبه شادی چو
  ُدرون خم خروشد دختر تاک

  که ريزندش به نوروز در پياله
  به ساغر رقصد و صد بوسه گيرد

  ز لب ھای شکفته ھمچو +له
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  شد موسم گل ای گل، گلخنده ای و جان را
  يکباره به وجد آور، در صحن چمن خوان را

  بر سفره بنه ساغر، وز ديده شب افروزی
  اب و رود، قدری نمک و نان راجامی و کب

  دستی به سرم از مھر، بوسی ز لب لعلت
  جامی دو سه ام زان زنگ، وان جوھر مستان را

  گيسوی پريشان کن، تا خرمن گل بينم
  غم ھا رود از سينه، از معجزه درمان را
  بخرام و قيامت کن، با قامت چون سروت

  رقصان چو شقايق شو، چرخی بده دامان را
   گلشن، چون روضه ی نرگس کنبا عطر تنت

  وان غنچه ی لب بگشا، از شھد و شکر کان را
  از بيد بنُان جلوه، بر گير و ز سوسن ناز

  ّعشوه و فريبايی، آن سنبل فتان را
  کن ساز کنون رودت، چنگی چو نکيسا زن

  با صوت خوشت مبھوت، ھر مرغ خوش الحان را
  چو گل بگشا، در موسم گل ای جانآغوش 

   مدھوشم، عيدی بستان جان رامستم کن و
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  خيز و بده جام می، رطل گرانم بده
  جان بستانم وليک، پيش امانم بده

  غرق نيازم از آن، آمده ام بر درت
  نام بداده به ننگ، ننگ جھانم بده

  بی تو ندارم پناه، غربت و آوارگی
  طعنه ی تير آورم، کشته کمانم بده

  ه و ھمسنگرانجمله بدُند بيگنه، ھمر
  زاده منم با گنه، عفو و ضمانم بده

  در دل آتش بسوز، عقل و تنم رگ و پی
  راه جنون پيش پای، کفر عيانم بده

  خسته شدم جان و تن، ز آنچه کشيدم ز دوست
  گم شده ام در سراب، راه نشانم بده

  شھد بدادم شرنگ، پاسخ و پاداش و مزد
  ريش و دو صد پاره دل، تاب و توانم بده

  ھستی و جان را نثار، کردم و تھمت نصيب
  صبر و قرارم عطا، گوش به فغانم بده
  يار ز خويشم براند، بھر رضای رقيب

  لطف و نجاتم از اين، ديو و ددانم بده
  خسته ز خويشم طبيب، جز تو ندانم کسی

  زھر دھی يا شراب، چاره گر آنم بده
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  بر زلف پريشانت کمتر تو بزن شانه
  زين بيش پريشانتر از چه دل ديوانه

  بی دانه نھی چون دام اين مرغ جگر خون را
  ما را تو چه پنداری ای دلبر فرزانه
  تنھا نه منم مجنون در بند سر زلفت
  فرھيختگانی چند در بند تو مستانه

  ما را چه دھی بازی ای لعبت بی ھمتا
  ما را چه کنی سرگرم با شيوه ی رندانه

  شق چون کودک ابجد خواندل خام بود در ع
  معمور بدارش نی، با ظلم چو ويرانه

  بر گرد تو می گردم ھر چند که خورشيدی
  پروا نکنم کز تف سوزيم چو پروانه

  چون شعله زنی بر جان عقل پخته شود ز آتش
  از قلب شرر زايد ققنوس نه افسانه

  خونين تر از اين دل را مپسند که دل خونم
   مزن شانهدل ريش مدارم بيش بر زلف
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   محو تماشای تو،مانده چنان آيينه
   در ره و در پای تو،گوھر جان بی بھا

   آمده از راه دور،مرغ دلم خود به دام
   از لب دريای تو،موج بTيش طلب

   ھديه ترا ای مه ھا،جان طلبيدی و جان
   فکرت و سودای تو،خواب و خيال و خورم

   و خوش می روی کرده،گرگ دلم را ببند
   تيره چو شبھای تو،روز مرا بين ز غم

  ُ مرغک دل را بکشت،پنجه ی شاھين عشق
   خسته ز غوغای تو،اما نشدمن جان 

   بر سر بازار شھر،از چه کنونم بری
   لطف خورآسای تو؟از چه فروشی چه شد

  َدل نه غزالست که رم، پيشه کند از جفا
  يا که اجازت بتُی، در حرمش جای تو

  کرده به ظلم تو خو ، و دلمکه رضايمن 
  ليک غمم چون شود، عرصه ی فردای تو
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  ِخيز و خرابم به می، تا که شوم مست مست
  بوسه ای وز راه مھر، بر سر اين خسته دست

  عقل ربايم و ھوش، ز عطر و شميم تنت
  غمزه ای و عشوه ای، گوشه ای زان چشم مست

  بيند به دھرمست چنانم که چشم، جز تو ن
  َھر طرفی بنگرد، عالم با+ و پست

  موج بT بينمت، عرصه ی توفان و بحر
  َساحل راحت و صلح، دولت صبح الست

  گر مددم عشق تو، می کندی ای پری
  جھل و تباھی به بند، لشکر شب را شکست

  چرخ ز اوجش فرود، آرم و رامش کنم
  عرصه ی گيتی بھشت، نيست بدی ھر چه ھست

  د کفن، +شه ی گندش به گورخرقه ی زاھ
  َبانگ حقيقت ظھور، کرده ز ظلمت برست
  ديو از آن چيره شد، بر سر اين آب و خاک

  چونکه برفت عشق و کين، جای محبت نشست
  تا که دگر باره عشق، آيد و بر تخت جلوس
  ِخيز و خرابم به می، تاکه شوم مست مست
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  گ +له ھاعندليب آمد به گلشن تا ز مر
  ِشيون و ماتم نمايد از دل خون ناله ھا

  ضيمران در بحر غم چشمان نرگس اشکبار
  پيرھن بدريده سنبل بر جبينش ژاله ھا
  گونه ی سرخ شقايق نيلی از سيلی باد

  سوسنان بشکسته قامت غرق خون آ+له ھا
  دل غمين نالد بنفشه خونچکان چشمان بيد

  بر گلوگاه اقاقی زخم ھا و چاله ھا
  ياسمن را دامن از باد سموم آلوده ديد

  عاشقان در گور و بستان عرصه ی رجاله ھا
  جای صدھا ضربه ی تيز تبر بر جسم سرو
  خار خسک مسند نشين و ھرزه ھا دنباله ھا

  قمريان ماتم گرفته زين خزان دائمی
  داس مرگ در گردش و قصدش فنای +له ھا
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  ر بغلت ناز بگيرمسودای من آنست شبی د
  تنت ردی از آن نرگس شيراز بگيرماز عطر 

  نوشم ز لب لعل تو می  وز نک پستان
  آن شھد نھان در رطب خطه ی اھواز بگيرم

  ُاز عشوه ی تو بی ھش و فارغ ز غم دھر
   لب و از غبغب تو گاز بگيرمصد بوسه زنم بر

  در چين و شکن ھای سر زلف تو چنگی
  ساز بگيرمکز زھره ی چنگی به فلک 

  در گوشم تو از غصه و از دوره ی ھجران
  نجوا کنم و پرده ز ھر راز بگيرم

   شرجی بندر ز تن تو،گرمای خليج
  با عطر نفس ھای تو پرواز بگيرم

  گر دست دھد کعبه ی مقصود و بھشتم
  فياض بگيرمچشمه ی بس فيض از آن 

  شوم ز عطر گل و +له در آن باغ سر مست
  شھباز بگيرمپنجه ی ياقوت تر از 
  يرم چه در آغوش تو باشمجان بازم و م

  وان بستر عشق نقطه ی پرواز بگيرم
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َکTھبردار مردم گشته سياس، کند از ھمره و ھمسنگران پوست ّ  
  چه با دشمن نه بتواند ستيزد، به خنجرھا شکافد سينه از دوست

  ه سقراطست به گيتیھر آن بی سر و پا کو جزوه ای خواند، شدش باور ک
  ھمه بايد نمايندش ستايش، کTم اول و آخر ھم از اوست

  وی کاغذ، که خود نيز معنی و مفھوم ندانستاگر بنوشت خطی بر ر
   دانای توس است، مريدش سعدی و حافظ ثنا گوستتششگمان بردا

  کند دزدی خود توجيه و فرياد، چرا در مملکت دزدان اميرند
   ورنه که نيکوسته است، ز سوی ديگرانچپاول کردن و کشتن گنا

  ز ضد کشتن است و چور و غارت، ھزاران اعتراض از شيوه دارد
  مويز بر چرخ از بھر شرابست، گل سرخ گر جفا می بيند از بوست

  ز سوی ناجيان باشد سعادتبه ناموس خTيق دست درازی، 
  زکی گفته به سنگ پای قزوين، وقيح چون شيخکان اين قوم را روست

  خيانت پيشه است ھر کس که وی را، نمايد انتقاد و خرده گيرد
  ّبود صادق کسی کو گويد احسنت، و يا با حضرت شياد ھم خوست

  سکان مملکت گر چون گذشته، فتد در دست اين بيشرم ديوان
  نگردد روز ما بھتر و قسمت، ھمان مرداب و گندابيست که در جوست
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  بر سازيد فرزندان منمُرده خواران را خ
  تا پس از مرگم نمايند دور گورم انجمن

  در غيابم دم زنند از دوستی وز مھرشان
  ُدر ديار مردگان بيشرم بگشايند دھن

  اشک تمساح وار ريزند شيون و ماتم به پا
  ابلھان چون خود فريب و شادمان از مرگ من

  لحظه ای خوشحال باشند از سفاھت شاد دل
  وده از درد و محنخاطر ناشادشان آس

  خوشدل از آنکه نمودند عمر و ھستيم تباه
  خون من خوردند و خدمت ھا به ياران کھن

  جز خيانت ره نبردند ھمصدا با دشمنان
  مفت و ارزانم فروختند بر گلوگاھم رسن

  غافل از اينکه شدم از کيد نا مردم رھا
  عيب خود پوشند و گويند با رياکاری سخن

  مايند نه پند و عبرتیز آنچه بنمودند و بن
  نی بياموزند و ميرد روحشان پيش از بدن

  گر شود بيدار وجدان ھای عمری خفته شان
  بی گمان آرند بخاطر آنچه بنمودند به من
***  
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  جانی و جھانی تو، ھم گوھر مقصودم
  شاھی و مرا خسرو، ھم خالق و معبودم
  ھم کعبه و ھم ديری، آتشکده ی زرتشت

  کان پر از شکر، ھم قند شکر سودمھم 
  گلبرگ گل ياسی، باغی و مرا بستان

  از عطر دل انگيزت، سر مست ھمه جودم
  در پيش خدا ھرگز، بر خاک نه بنھادم

  رُخساره که بر پايت، با صدق و صفا سودم
  فردوس برين دادم، از شوق لقای تو

  از عشق تو چون مجنون، بی رنج نياسودم
  ا تيشه ھزاران ريشفرھاد صفت بر جان، ب

  بس کوه گران ھموار، کس شکوه نه بشنودم
   کجم گردونهدر پيش فلک گردن، کی ديد

  چرخ دامن، نی تر و نيالودمی بر سفره 
  ھجران تو ما را کشت، زاريد به حالم دھر

  اندر غم تو ھر دم، جان دادم و فرسودم
  خوارم ز چه می خواھی، رسوای جھان از چه

  ُ، وز تست ھمه بودمُاز تست اگر ناميست
  با ننگ بده زينت، نامم ببر اغيار

  با خصم بگو رازم، ای دلبر و مسجودم
  گر نام دھی يا ننگ، ما را نبود شکوه

  ور جان و جھان گيری، برسانده به مقصودم
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  آن چنان مستم ز بوی عطر دامانت که جان
  می نگيرد از می و ميخانه و ساقی نشان

  کعبه بود ميخانه و ساقی سروشپيش از اينم 
  جام می مشکل گشا و چاره گر می بر غمان

  صحبت پير مغانم نوشدارو بھر درد
  ُخاک پيرامون خم بود توتيای ديدگان

  چشم ساقی بود محراب و به پيکار فلک
  تير مژگانش خدنگ و تاق ابرويش کمان

  قامتش می کرد قيامت باده نوشان پيش وی
  شودندی زباندفتر اعمال باز و می گ

  ھر کسی راز نھان کردی عيان با سوز دل
  نی دبيری بود و حايل نی شفيع و ترجمان

  عذر تقصير بود و بنھادن زمين بار گناه
  لطف ساقی بود و بخشش ھای ناپيدا کران

  رند عالم سوز را پيوند با زاھد نبود
  ره نشينان بی نياز از فيض خالق ھر زمان

   رستخيزفارغم بنموده عطر دامنت از
  می نبفروشم چنين مستی به نقد اين جھان
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   خود فروشی، برای دسته ای در جھل زادهشده فرھنگ و عادت
  خدا را سيم و زر دانند و پيشش، شوند از توسن عزت پياده

  به ھر جا سفره ای بينند و آشی، ستايشگر شوند بر صاحب خوان
   بينند بستری پھن و گشادهنھند در زير پا اخTق و آيين، چو

  پس از سی سال و اندی قتل و غارت، ثنا گويند فقيه و زاھد و شيخ
  سپارند ھمدم و جانان به جTد، فروشندش به ھيچی صاف و ساده
  زنند بر دست خونين بوسه و شرم، ندارند از زن و پير و جوانی

  که با دستان اين جانی خونخوار، بخون غلطيده و از پا فتاده
  اسه با شيطان و آغوش، گشايند اھرمن را از سر مھرند ھمکشو

  ز نيرنگ و رياکاری بھر جمع، حضوری مستمر با صد افاده
  به يار خويشتن گويند که تا کی، زنی دم از حقوق و رأی مردم
  ّگذشت ايام تو دوران پولست، برو از پيش من وضعت کساده

  فی و ترسیمرا باشد خريداران بسيار، به دور از وحشت و خو
  نثارم سيم و زر با عشق نوشند، ز دست نازنيم جام باده

  و گند، نموده پشت اين گلواژه پنھان آزادیاند سپر بنموده 
  چنان چون کله ی گنديده مغزی، که بر خود تاج سلطانی نھاده
  درخشد بر سرش گوھر وليکن، به زير لعل و ياقوتست تباھی

  آدمی ديوی ستادهّچنان مدفوع در تشتی مطT، به جلد 
  نگردد آدمی با گفتمان ديو، چه می کوبی چکش بر سرد پو+د

  بکن ويرانه اين دنيای پستی، سعادت را نما ھموار جاده
  اگر خواھی جھانی خالی از ظلم، تو ای فرزند کار و نسل زحمت

  به ضد سلطه گر دنيای کھنه، به پا خيز متحد بنما اراده
  ، بزن شعله به سر تا پای بيدادوبه غاره تيره ی جھل حمله ورش

  نفس از جاھل و غارتگران گير، ستم را واژگون ظلم را پياده
*** 



< < MR

 
 
 
  
  

  يد ا آتش نمی شناس،بر آتشم شمايان
  يد ا با ديو در قياس،نی گرگ و دد و کفتار

  تان به خدعه  در پيش،بازيچه ايست شيطان
  يد ا دشمن به خلق و ناس،اھريمنيد و ابليس

   نا ديده چشم گردون، شمايانانگل تر از
  يد ا ھمچون شپش و ساس،خونخواره تر ز زالو

   مذھب عذاب و کشتار،تان چپاولآيين 
   دزدان نا سپاس ايد،ُخائن به مردم و ملک

   با ذات تان سرشته،ويرانگری و کشتار
   بر شاخه ھا چو داس ايد،با ريشه ھا تبر وار

   داريد ستيز دائم،ملت فروش و با زن
   بدتر ز ابن عاص ايد،ر بس خبيث تراز شم

   با کارگر به پيکار،دھقان نمی شناسيد
   ھمچون سگان پTس ايد،ھر جا که بوی نانست
  فرھنگ را چو آفت ،با علم و دانش ايد قھر

    به ياوه گويی، عTمه ايد و آس ايدنليک
   انديشه تان چه باشد؟،جز توطئه و نيرنگ

  خاص ايددر اين زمينه  ،تايخ تان ھمه ننگ
   ھمدست با جھودان،بر ضد مسلمينيد
   کز خويش در ھراس ايد،ضد جھود آنگه

  ھمه کاسه گان غرب ايد، با شرقيان ھم آخور
  با پيروان صھيون، سر گرم عشق و +س ايد

  آن آتشی که خلق را، چاپيد در پناھش
  افتد به جان تان زود، آتش نمی شناس ايد
***  

   
  



< < MS

   
  
  
  
  
  
  

  ، ای زده بر سرت جھانچند زنی به سر مرا
  لحظه ای فکر و خود از اين، نکبت جاودان رھان

  ناجی خلق بوده ای، يا پی نان و درھمی؟
  ای که ز شرم ديدنت، ماه و ستاره رو نھان

  آن ھمه ادعا چه شد؟ جاه و جTل و شوکتت؟
  طبع بلند چه ھشته ای؟ کم ز چه روی از سگان

  فقر مرا کشی به رُخ، طعنه و صد مTمتم
  خلعت فقر فخر من، چون و چرا کنم نھان

  ما نه گدای حشتيم، نی پی جاه و منزلت
   و شرف نمی دھيم، خواری چرا ز کھکشانعز 

  حاصل رنج من بری، پوست کنی ز ھمرھان
  گو چه گناه غربتست، ذات خود ار کنی عيان

   و زر چرا، ترک نموده ای وطن؟از پی سيم
  از خسانحال که کرده ای مکش، خواری و ذلت 
  خدمت پادوان کنی، تن بدھی به عاريت
  بستر گرم گستری، روز ندانی از شبان

  دامن خود نھی که خون، پاک کنند به دامنت
  قاتل و جانيان دون، دور ز مردمی ددان

  زلف تو بوی گرفت، شانه زدش چه چنگ ديو
  عطر ز چاک پيرھن، نيست که بوی خون وزان

  شيخارزش تو فزونترست، در نظر جناب 
  قيمت خود به حضرتش، بی نظر کسان رسان
  صيغه شوی يا کنيز، سود بری فزون از اين

    بيش ز پيش تو سری، می نخوری تو از جھان
***  



< < MT

  
  
  
 
  
  
  

  با ما بيا و چون خاک ھمتای با زمين شو
  انسان شو و منزه از جھل و خشم و کين شو

  گی رھان جان خيره سری رھا کنه از تير
  ون پر ارج و بس وزين شوخورشيد شو به گرد

  گر بر فلک نشينی با عقل و دانش و ھوش
  بنشين و از مTئک با+ و برترين شو

  از خوی و خصلت ديو بگذر و شو فرشته
  غمخوار آدمی باش با رنج او غمين شو
  با مھر مردمی شوی از کينه ھا تو سينه

  از ظالمان بپرھيز فارغ ز دام دين شو
  ت و جان بود پاکبا زاھدان چه پيوند گر ذا

  اندر عمل بشر باش نی در سخن چنين شو
  پابند ديو شھوت کبر و غرور بی جا

   بنه پلشتی چون گوھری ثمين شو؟تا کی
  از رنج ديگران تن چون پروری چو زالو

  با نسل کار و زحمت گر آدمی قرين شو
  خونريزی و چپاول از چه تبار زحمت

  وحيوان نه ای رھان خويش در خورد آفرين ش
  چون آدمی شوی تو با گوھرت يگانه

  گيتی بھشت و بر چرخ فرمان توان که اين شو
  دنيای سلطه را نيست تا جاودانه اش عمر
  با رھزنان مياميز خارج تو از کمين شو

  پند ار نمی پذيری آماده شو که فردا
  ُزارت کشند و فرمان نابود در زمين شو
***  



< < MU

 
  
 
 
 
 

  وارودی چيزی و بيچاره اگر بر چرخ يابی دست بی شک، بدز
  جاروو آب حوضی کجا دانی سياست؟ دمی که غافلی از حُسن ت

  به روستايی اگر گردی تو حاکم، دو روزه می شود ويرانه آن ده
  نماند باغی و جاليزھا خشک، بدزدی خرمن و آتش به بارو

  کَشی بر دار مرد روستايی، تصاحب خانه و ناموس و مالش
  گر، ربايی لنگر و سکان و پاروسپارندت به دريا قايقی 

  نينديشی که دريا ھست و گرداب، ترا می بايدی ساحل رسيدن
  *رو بTخيز، نھنگ و کوسه و ھشت پا و خابود توفان و امواج

  چه برداری کTه از يار ديرين، چکارت با چپاولھای رھبر
  ز شيخان بدتری بی آبروتر، بکن شرم و مپيچ بر پای يارو

  ر نان ربايد، ز طفTن يتيم دمپايی و کفشفقيه از پيرزن گ
  ُاز مرده از بيمار داروترا گر فرصتی افتد بدزدی، کفن 

  برای آنکه نان گيری ز مردم، به نفع کيسه و انبان آزت
  **جنس سارونخور کنی طبخ، نه نان بل آجری از کشی دندان ھر نا

  برو گم شو بدار از ادعا دست، رھا کن مردمان با غصه ی خويش
  چرا غارتگری با چون تو تعويض، که آنچه مانده است روبی به جارو؟

***  
  

  ساروج= سارو.     ** نوعی ماھی در خليج فارس* 
  
  
  
  
  
  
  



< < NL

  
  
  
  
  
  
  

  ای چشم و چراغ من، در غربت تنھايی
  چون می شود ار شادم، با صوتی و آوايی
  دل مرغ گرفتاريست، در کنج قفس مانده

   تو بگشايیخيره به در است ديده، تا بند
  ظلمتکده را روشن، می کن به جمال خود

  بگشای ز پا زنجير، چستی ده و برنايی
  در غربت تلخ بگرفت، دل از ستم ياران
  شرمنده منم از ننگ، لرزنده ز رسوايی

  کاری که کنند اين قوم، ھيچ گوش نه بشنيده
  نی گبر و مسلمان و بيدنی و ترسايی
  دزدی و تبھکاری، کرنش ببر دشمن

   عھدی و بفروختن، نی ديد و نظرگاھیبد
  ناميده دمکراسی، فحشاء و ھر آن زشتی

  بر دوست شبيخون ھا، بی وحشت فردايی
  يک پای در ايرانند، وان پای دگر اينجا

  ھم کاسه ی شيخانند، در يوزه ی ھر جايی
  ما را دل پو+دست، گر عزم کنی ای جان

  بی لطف تو چون مرغيست، پر بسته به تنھايی
***  

  
  
  
  
  
  



< < NM

  
  
  
  
  
  

  ز ظلم بيحد سرمايه داران، ز جھل و غفلت بيھوده کاران
  فتاده ميھن اندر منجTبی، که می نارد به خاطر روزگاران

  مسلط ظلمت و تاريکی و جھل، تو گويی اين وطن گرديده اشغال
  اسيران را به نوبت تير بارانقوای دشمن است بر شھر حاکم، 
  طه ی بيگانه ای چندشده امنيت و آسايش ما، فدای سل

   دوزخ، جھان زندان و پاييزست بھارانهبھشت مردمان گرديد
  گليم از پير زن از کودکان کفشُخراج ملک بستانند به غارت، 

  ز شھری نان خشک وز روستايی، ھوای تازه آب چشمه ساران
  وده اند قطع، ز نان و حاصل نيروی کارشمدو دست کارگر بن

  ، ربايندش کTه عمامه دارانشده برزيگران ساقط ز ھستی
  به زندان ستم فرھيخته مردم، صداھا در گلو خاموش و سرکوب

  شکنجه، کشتن و اجحاف دايم، جزای توده ھا با نابکاران
  حمايت می شود بی بند و باری، ز سوی حضرت سرمايه و دين

  زنان آماج تحقيرند و توھين، اسيرانند به بند برده داران
  ز نفت، کند بيداد فقر و تيره روزیکنار ساحل دريايی ا

  بيضه ی دين حيله کارانّچو طاعون اعتياد، فحشاء و ذلت، بفکر 
  چپاولگر بود حاکم و رھبر، وکيTن و وزيران جمله خائن

  سياست پيشه گان دزدند و جTد، خداوند حافظ اين دين مداران
  بساط فاسد اين دين فروشان! زير و رو کن! متحد شو! بپا خيز

  ت اصل و نسب باشد ز کاوه، نياکان تواند از سربدارانگر
  بخشکان منجTب پر تعفن، بسوزان ريشه ی جھل و تباھی

  بر افروز مشعل دانش و بينش، ستان ھر فرصت از بيھوده کاران
***  

  
  
  



< < NN

  
  
  
  
  
  
  

  عيد ما زحمتکشانست سفره مان خالی ز نان
  کودکان لختند و ھمسر ديدگانش خون فشان

  ما را می کند غارت به روزدولت سرمايه 
  شارع شرع مقدس ھمچو طراران شبان
  چون اسيرانيم و کار بردگی باشد فزون

  راحت از ما رويگردان ظلم باشد بی امان
  شمشير تيزديو بيکاری کمين و بر کف اش  

  اعتياد و فقر و فحشاء ھمچو طاعون در ميان
  از گرانی پشتمان بشکسته و بی مسکنی

   دارو و درمان رو نھانکرده از بيچارگان
  کاخ ھا بر پای و رويد کوخ ھا ھر دم زمين

  کس نمی آرد بخاطر وعده و قول و بيان
  انقTب از بھر دين بود غارت از نوعی دگر

  کس به بشنيد و نديده است حمله بر مستکبران
  نيست در مجلس وکيلی دولتست خائن به ما
  رھبر مستضعفان می نشنود بانگ و فغان

   بسته روزن گوش ھا پروردگارآسمان بر
  صاحب عصر کرده مخفی خود به چاه جمکران

  شکوه ی ما را که پاسخ؟ تا ز خود بيگانه ايم
  در کف سرمايه قدرت دشمن ما در جھان

   که دشمن را زبوناتحاد ما بود قادر
  خصم ما يکدست و ماييم از تفرق ناتوان

  چاره ی ما وحدتست در حزب و تشکيTت خود
  کارگر قدرت ستاندن زين ددانبا درفش 

***  



< < NO

  
  
  
  
  
  
  

  َناکس و نامرد و پست، يازی به صد حيله دست
  چون بتوانی چسان، خسته دلی را شکست
  بر من و بر ما ستم، از چه تو داری روا

  َسينه چسان ز آدمی، ريش و توانی تو خست
  َبھر درم تا به کی، با ھمه گان دشمنی
  ستداد چرا نی و جور، رشته ی الفت گس
  غارت مردم چرا؟ ظلم به بيچاره گان

  خون خTيق به جام، چون ز چنين باده مست
  عدل و مساوات تو، حکم شريعت بود

  رّب تو خونخواره ايست، کرسی خونش نشست
  ذره ای کن واھمه، ز آتش خشم کسان

  ھيچکس از شعله و، تف و شرارش نرست
  خفته بسی شه به خاک، جمع خدايان ذليل

   و کس، می نبود بتُ پرستبتُ شده مذموم
  ھيچ ستمگر نشد، چيره به مدام مدام

  ھيچ خداوندگار، بار اميدش نبست
  دست چه يابند به، عذر گنه نيست قبول
  َشعله و توفان درو، عمر تو نامرد پست

***  
  
  
  
  
  
  



< < NP

  
  
  
  
  
  
  
  

  برخيز و جام می ده با باده کن خرابم
  شوکت دھم و عزت رسوا و ده بر آبم

  م از تن جدا بسوزانشو+ی چرک زھد
  غسلم ده از گناھان پاکيزه در شرابم

  گمراه و دل خوشم من با وعده ھای جنت
  دستم بگير و برھان از ظلمت و سرابم

  رخصت ده و اجازت بر شانه ات نھم سر
  بارم ز ديدگان سيل ياقوت سرخ نابم

  سنگ صبور من باش بشنو حديث ھجران
  وين بار غصه بر دوش رنج ھای بی حسابم

  از دوستان شکايت دارم نه از غريبان
  آنان غمم فزودند بيش از خسان عذابم

  گشتم ھمه جان را در کف چراغ و در روز
  اندر طلب که انسان جويم دھد جوابم

  جز ديو و دد نديدم بيگانه ز عشق و مستی
  عشقم رسيد به فرياد بنمود ره جنابم

  اکنون منم و محتاج دستان پرُ ز مھرت
  ريافت از بيخ و بنُ خرابمبنوازمی و د

***  
  
  
  
  
  



< < NQ

  
  
  
  
  

  بر دست و پای زنجير، انديشه سنگساران
  بشکسته در گلو صوت، فرياد تير باران

  بر شانه ھای زحمت، ردھا ز تازيانه
  پيکر به شعله تسليم، افکار در حصاران

  دستان برزگر به، قطع و بريده از تن
  دنيای مسلمين را، پاييز به از بھاران

  است زنان را، باشند کنيز و بردهشايسته 
  ان پزند و زايند، کور و کچل ھزارشويند،

  روح را شکنجه بايست،آماده ی اطاعت
  گردن ببايدی کج، در پيش دين مداران

  دانش، علوم و فرھنگ، ام الفساد دھرند
  ريش است قلب الله، زين ھر سه نابکاران

  ستحTل و کشتار، در راه دين جھادغارت 
   و توبه، بر ھر گنه چو بارانخمس و زکات

  آزاده را خداوند، دوزخ کند حوالت
  عبد و ذليل و جاھل، در جمع رستگاران
  اينست آنچه داريم، دين در لفاف جمھور

   جز اين گرت طلب ھست، گير راه سربداران 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



< < NR

  
  
  
  
  
  
  

  نشين و فخر بنما ز آنچه ما را، نصيب بنموده ای با رنگ و تزوير
  ر جھان بنموده ای فتح، فلک آورده ز اوج آسمان زيربکن باو

  بناز بر ھوش خود با ديگران گوی، ز عقل و دانش بی حد و مرزت
  بگو احسنت بخود روزی دو صد بار، ھزاران آفرين بر رأی و تدبير

  حکايت ھا بگو در جمع خويشان، به فرزندان بياموز شيوه ی خود
  ن که گيرند از تو تاثيربه اقصای جھان آواز در ده، به ھمراھا

  نويس در دفتری آيندگان را، نصيب و قسمتی ده زين درايت
  جھان سيراب کن بنما عنايت، که نوشد ھر کسی زين تجربت سير

  بزرگان را نزيبد دانش خود، برند در گور و خلق محروم دارند
  حيات نوع انسان ھست گروگان، به چنگ دانشی کو بر بدی چير

  رچشمه را باز، گذار و روزن لطف را گشودهدريغ ھرگز مدار س
  چرا بيھودگی؟ خود جاودان کن، مبادا غفلت و ناگه شود دير

  بگو با نام عشق کردم اسيری، ز ھر چه گنجدی در وھم محروم
  پشيمانم چرا رخصت ندادم، شکافند سينه اش بر کله اش تير

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < NS

  
  
  
  
  
  

  ای کارگرا، جان پدر، نور دو ديده
  يه ی جان داده به جان زجر خريدهسرما

  ّانسانيت و عز و شرف از تو پديدار
  از زحمت و کارت به جھان سود رسيده

  گيتی به تو نازد که سزاوار ثنايی
  ُعالم ز تو آباد و ز تست نيک پديده

  صلحجو و بشردوست و خداوند زمينی
  صنعت ز تو و علم و ھنر نثر و قصيده

  ر آنيماز رزم تو بر پاست جھانی که د
  ُبا کوشش تست گر بشر از مرگ رھيده
  گر تن ندھی کار دو روزی نه فزونتر

  سر می نزند از شفق صبح سپيده
  با اين ھمه دارم عجب از طاقت و صبرت

  وان ظلم و ستم ھا که ز سرمايه کشيده
  غارت ھمه عمر حاصل رنجت و چپاول
  خوارت ز جفا قدرت و دين ھر دو گزيده

  تشنه ی اوھاماز شيخ چرا پيروی و 
  افيون وی ات کرده چنين زار و لھيده

  بنيان ستم بر کن و با شيخ در آويز
  و فسون، زھر چشيدهدر شعله خرافات 

  زنجير ستم بگسل و سرمايه به بند آر
  تا کی سر تسليم و روان اشک ز ديده

***  
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   بسوزی،بسوزان، گر نسوزانی
  به چه اميد چشم بر چرخ بدوزی

  عجزه پندار بگذارنخيزد م
  رھان خود خويشتن از تيره روزی

  ترا خونخوارگانند مير و رھبر
  بساط اھرمن بايد بسوزی

  خداوندت کجا بود رحمتش کو؟
  تو در چنگال گرگ کينه توزی

  چه فرقست بين عرش با جمکران چاه
  خورند شيادھا از ھر دو روزی

  سکوت و سازشت نيست جز خيانت
  وزی؟چرا؟ تا کی توان خلعت بد

  نکن کاری که محروم مانی از گور
  تھی چون بيشه شد از شرزه يوزی
  بجز بازوی و رأيت چاره گر نيست

  بر افروز شعله ی عالم فروزی
  پس از سی سال ظلم آموخته ای تو

  !بايد بسوزی!! نسوزانی اگر
***  

  
  
  
  
  



< < NU

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دست و کTغان، به روی شاخه ی بيدی لميدهيسفيه الله به ص
  باستان بيد کھن را، کTغان خانه و زان نا رميدهز عھد 

  درون شاخه ھايش +نه ھا بس، ھزاران بيضه و نو رسته جوجه
  تبردار و تبر نيز ھر دو در کار، به ھر روزش دو صد شاخه بريده

  ّبه ھر گاھی رسد ھيزم کشی نو، دکان بگشايد و اره به دستش
  خون کشيدهپی سودش تبر بر پيکر بيد، کTغان را بسی در 

  !؟نمی باشد کسی اندر غم بيد، چه دارد پيش رو آينده اش چيست
  ی و خوری بر شاخه ريدهبه قوتی راضی و عمری سپردن، جماع

  ھزاران سال اوھام و خرافات، نموده استحاله عقل و ايمان
  چو افيون خون به رگ بنموده مسموم، توان بگرفته و ضعف آفريده

  ستمکار و ستم را بنده بودنبداده پرورش فرھنگ تسليم، 
  توانايی و قدرت را فراموش، تباھی و فساد با جان خريده
  کTغان جوان ھم گاھگاھی، نمايند اعتراضی و بزرگان

  چو سدی مانع و ساکت و خاموش، کنندشان با نصيحت يا کشيده
   خداوند، ھمه چيز بيندی و چاره سازست،که اين دنيا نمی ارزد

  مايد، عTج آنگه که خود وقتش رسيده آز،ورا صبری عظيمست
  نه بتوان داد تغييری و جنگيد، عليه سرنوشتی کو رقم زد

  خودش عالم ترست و نيک بيند، ھر آنچه ما کشيم از راه ديده
  قضای آسمان را نيست تدبير، و گر باشد بدست کردگارست
  مشيت ھای او با جان خريديم، سيه روزی چنين او برگزيده

  ّ زين جو اوھام، ببرده بھره و گشته شکارچیسفيه الله نيز
  به ھر روزی دو صد جوجه کTغ را، شکسته بال يا حنجر بريده



< < OL

  کTغان قار و قاری بعد خاموش، دو باره روز از نو روزی از نو
  تو پنداری سفيه الله شد انسان، به پايان کينه و خشم آرميده

   موريانهتمام شاخه ھا و برگ بيدست، ز خون رنگين به جانش
  کTغان بی خيال در انتظارند، خداوند چاره و حل اين پديده

  ! زمين و آسمان فرمانبر تو!بکن درک سخن ای خود خداوند
  به تدبير و خرد کن چاره ی درد، تواناتر تويی ای نور ديده
  نخارد پشت تو جز ناخن تو، به برج آسمان ھم نيست دستی

  ُگه مرد و محروم از سپيدهھر آنکو منتظر ھمسايه را ماند، شبان
***  
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   ترا تو خواب می بينم،ِھنوزم مثل قديما
   تو حوض مھتاب می بينم،يه پری خوشگلو

   چشم به راه انتظار،موھاشو داده بباد و
   قلبشو بی تاب می بينم،لباشو گاز می گيره

   ز+ل تر از آيينه ھاس،می بينم لوح دلش
ِ مثل زر ناب می بينم، بی گرد و زنگسينه شو َ ِ  

   پاک و منزه ز ريا،دو چشاش دو چشمه ی
   ز قرص آفتاب می بينم،چھره شو نورانی تر

   بازيچه نيسش واسه پول،می بينم که عاشقه
  متفاوت تو چشاش، دوغی و دوشاب می بينم

  ِميخوره غصه و غم، درد منو حس ميکنه
  ب می بينمنه چو امروز که اونو، يک قطره سيما

   از ماتم منمانده، خبر بشنویگوش به زنگ 
  آرزويی که شبا، مثل پری خواب می بينم
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < ON

  
  
  
  
  
  

  بر زمينی غرق خون و +له ھای واژگون
  باده ای ھمرنگ خون ده عقل و دينم سرنگون

  آبياری می شود با خون زمينم، خون نمود
  سنگ صحرا را چو لعل و کوه و دشتم سرخ گون
  بسکه خون ديدم به دوران در شط خون دست و پا

  بختش نگونمی زنم چون زورقی بی بادبان 
  نوجوانانم به خون غرق سرخوش از خون زاھدان
  شيخ را سرپنجه در خون عرش از خون +له گون

  قطره ی خونست نه ياقوت گر که قنديلست به عرش
  لوح اول و آخرين با خون خوشت ديو فسون

  ن را تاجی از خون ھای پاکبر سرست پيغمبرا
  ھر امامی را محاسن سرخرنگ با رنگ خون

  ھر فقيه و زاھدی گيرد وضو با خون خلق
  محشر خونست به پا در ميھنم ھر دم کنون
  دين فروشان دين نمودند استوار بر خون ما

   خونست و با خون سرنگونظلم را پايه برکاخ 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < OO

  
  
  
  
  
  
  

   شرابیبر خيز صبوحی بده و جام
  وين آتش دل را بنشان با نم آبی

  رخصت بده تا بوسه زنم خاک در دوست
  يادی بکنم ز آنچه گذشت عھد شبابی

  شھرست پر از ناله ی دل ضجه و زاری
  بر گوشی کسی می نرسد بانگ ربابی
  در باديه ما را نخورد ديو و ددی خون

  ز عمامه ھر آن فتنه و ھر رنج و عذابی
  اره کند دينگفتند که درد بشری چ

  جز ما که نديديم ز دين غير خرابی
  ويرانه بشد ملکت جم خلق گرفتار

  ھر وعده بجز غارت و کشتار سرابی
  دوزخ بشدی راست که بود وعده ی الله

  پاداش چپاول ستم و ظلم ثوابی
  ديديم عزازيل و جز او مالک دوزخ

  از داد نديديم اثر و عدل و حسابی
  که فردامستم بکن از باده چه شرطست 

  در خون بزنم غوطه و بر چھره خضابی
  عشقم که شوم شھره و بر مرده پرستان

  شوری بدھم مختصری جنبش و تابی
  ّشايد که بخيزد ز ميان کاوه ی حداد

  ضحاک به زير و ستمش نيک جوابی
***  
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  عشق ما از روز اول توأمان با رنگ بود
  چھارچوب يک چنين عشق بيگمان از ننگ بود

  ب بويی بودی و پايان آن بو مرگ عشقجذ
  فاصله بين من و تو منزل و فرسنگ بود

  دل نبود در سينه ات مخروبه ای دنبال گنج
  زرپرست عضوی که بنيانش سراسر سنگ بود

  از شميم زر گشاده ظاھرا جايی در آن
  بی وجود زر چو گوری تيره گون و تنگ بود

  تا زند راھم ربايد آنچه می بودم متاع
  ا در فکر فتنه خدعه و نيرنگ بوددائم

  ظاھرا با من وليکن آلت دست کسان
  صلح او با امر و غير و با سفارش جنگ بود

  نقطه ی پايان جدايی بود نجات از توطئه
  حاصل عشقی که يکسر توأمان با رنگ بود

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < OQ

  
  
  
  
  
  
  

  گويی که حقيقتی بر آن حقيقت
  من ريدم و خوی تو و خصلت

   ای؟ چه ادعايیمردک تو که
  سرتاسر زندگيت فساد و نکبت
  انسان تو نه ای کمی ز حيوان
  روزی نخوری مگر ز سرقت

  معلول نجاستی چو کرمی
  زشتی ز تو فتنه را تو علت
  ره می زنی از رفيق ھمراه
  يک روزه نشانيش به ذلت
  بيشرم تر از تو بی شرافت
  ديدم به جھان ولی به قلت
  روزی اگرت دھند خTفت

  ک و رھاييت ز ھجرتدر مل
  با مردم بينوا چه سازی

  ای مايه ی شر بگو حقيقت
***  
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  خسته تر از خسته ام دست بداريد ز من
  ای به سفاھت چو ديو ننگ به ھر انجمن

  از پس قرن ھا ھنوز کين خداتان و جد
  زنده به دل چون سُبع ھديه به ملکی کھن

  چيست نشان شما ز عالم روحانيت
  زتان ھست فريب فقر و ھزاران محنمعج

  جمله خداوند جھل خصم ترقی و صلح
  قاتل دانش پژوه منتقدان را کفن
  ابله کدامين شما کرده ملقب فقيه

  زاھد و عالم وشيخ نام که داد اھرمن
  کشور و ملکی خراب ملت و مردم اسير
  قاصد مرگيد و گور باز ز ھر سو دھن
  تخانه ی اشباح تان مرکز بس توطئه اس

  از نفس گندتان سوخته گل در چمن
  چاره گر شرتان شعله خشم است و کين
  پاک ز لوث وجود شھر و ده کوه و دمن
***  
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  من که درک ھرگز نکردم رمزی از بازی تو
  ّنکته ای روشن نشد از رنگ و غمازی تو

  با منت از عشق گفتن تا سحرگاھان و صبح
   توّتوطئه با دشمن و شب باز طنازی

  پيش من ھر کس خراب و پيش آنان ضايع من
  گيج ماندم سال ھا از صحنه پردازی تو

  فاحشه ھر زن و خائن جمله مردان و زنان
  غير آنان ھم نبود کس ياور و قاضی تو

  ّبھر نمامی سخن می گفتی و بيتاب تا پاسخ دھم
  پاسخم بنيان و پايه در سند سازی تو
  ی نبودغير بھتان و دروغ در چنته ات چيز
  تا گشايد عقده ھايت بال پروازی تو

  گو کدامين ھمرھی چاه کند در راه رفيق
  يا کدام آزاده دارد قصه چون ماضی تو

  روبھان را شير کردی چيره دزد و فاحشه
  خوار پيش ھر سگ گر کو بدُند تازی تو

  گيرمت با عشق و نفرت می گرفتی جان ما
  در کجا بنھفته بود راز سرافرازی تو

  ھمه بار حماقت گو چسان کردی تو حملاين 
  از پس عمری به دوش نفرين به لجبازی تو

  بر عليه اش می نويس تھمت بزن او را فروش
  در کدام آيين و کيش است شيوه ی بازی تو؟

***  
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  نويسيد با خطی خوانا به گورم
  که قربانی جھل نی طلم و زورم

  ربود جھل از کفم سرمايه ی جان
  نشاط و سر و شورمجوانی و 

  بگفتم بر حذر باشيد از شيخ
  به تکفيرم زدند ماتم سرورم

  بگفتم اين خخدا نيست اژدھاييست
  بخواندند کافرم از خويش دورم
  بپرسيدم چرا ھست نايبش دزد؟

  به شTقم زدند کردند کورم
  بناليدم امام خونخواره ديويست
  برديدندم زبان غارت و چورم

  اھیفقيه و زاھد و شيخ و سپ
  بگفتم قاتلند محروم ز ھورم
  ببستندم در و از خانه راندند

  که منکر ز ارتداد امر ظھورم
  سخن کوتاه بکشتم غصه ی خلق

  سپردندم ز جھل در قعر گورم
***  
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  با چنين مردم و اين حکام و اين آئين و دين
  غير بدبختی و نکبت می نبيند اين زمين

  دين شان ،مردمانی بيخيال، حکام جانی
  سربسر فرمان قتل و غارت و خشم است و کين

  دين فروشان شان جنايت پيشه گانی ديو خو
  رّب شان دائم به خشمست نقش نفرت بر جبين

  صد ھزاران بار مردن، زنده گشتن بھر چه
  غير ساديسم گو چه دارد اين خدای عالمين

  وعده ھاشان دوزخست زندان شکنجه سوختن
  زھای آتشينروغن داغست و سرب و گر

  سفره ی مردم تھی و وعده ھاشان بعد مرگ
  نفت و ثروت ھای کشور قسمت اصحاب دين
  ھفته ای نگذشته بی اعدام در سی سال و اند

  آب خوش نا خورده مردم قطره ای دارم يقين
  رھبرش پتياره ديويست کردگارش اھرمن

  ُاز تبھکاری و جھلش سرنوشت ملک چنين
  شايد عقدھاھر که می خواھد بدزدد يا گ

  می شود ديندار و فرمان از خداوند مبين
  ره به مجلس می گشايد با دو صد ترفند و مکر

  کرسی و پسُت وزارت يا امامت ھمچنين
  از سياست پيشه گانش جز خيانت انتظار
  ھر نگون بختی که دارد تا ابد ماند غمين

  در جھان سرمايه تعيين نرخ ھر کا+ و جنس
  ران در اين زمينمفت تر قيمت نھاده رھب

***  
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  نا آشنا با مھر و عشق فارغ ز ھر فرزانگی
  دست شسته ای از نام و ننگ در پای دزد خانگی
  در بسته ای چشمان و گوش بر آنچه بنويسد زمان

  گيرم که با من دشمنی با خود چرا بيگانگی
  کس بر زمان ناورد شکست تاريخ از ره منحرف

  نوند پر چانگیآيندگان را نيست وقت تا بش
  ھر کس خطای خود دھد نسبت به تو تا وارھد

  آوازه ات بشنو ز شھر بگشا در يک گانگی
  دانی چه گفتندت و باز گويند بدون واھمه

  سنگر بمان از روی جھل مشغول خود ويرانگی
  سرخوش گذارند عمر و شاد لذت برند از زندگی

  آنانکه ھر چيزت فدا بنموده با ديوانگی
  شد ترا رسوايی از سوی کسانپاداش می با

  بيچاره تا کی در گريز از دانش و فرزانگی
***  
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  وطن يعنی شکسته بال و پر مرغ، درون دجله ای از خون نشسته
  وطن يعنی که خورشيدی جھانتاب، به زندان با تن خونين نشسته

Tوطن يعنی اسيری در اسارت، به زنجير خدا و شيخ و م  
  طه ھا در خون ز الله، به چنگ اھرمن با جان خستهزده بس غو

  وطن يعنی گرفتار جھالت، از آن روزی که شد مغلوب شيطان
  وطن يعنی مدام در انتظاری، که دارد آرزو روزی خجسته

  وطن يعنی گرامی مادری پير، سپيد مويی مدام در ماتم و سوگ
  ز داغ نوجوانان رشيدش، کمر با قامت موزون شکسته

  ی گواه سنگساران، عذاب و بستن و زجر و شکنجهوطن يعن
  وطن يعنی شھيدی خود به مسلخ، ز ظلم بيحد گردون نرسته

  وطن يعنی نگون بخت شاھدی پير، که ديده دخترانش را به زندان
  تجاوزھای خصم را ديده با چشم، به دختش در قفس با دست بسته

  وطن يعنی دويدن در پی نان، غم دارو غم مسکن غم کار
  وطن يعنی چپاول چور و يغما، ز سوی عده ای پست و گجسته

  وطن يعنی تظلم خواه تاريخ، آز آنچه آيدی در وھم محروم
  بخواست نابکارانی که از گور، برون وز آنچه انسانيست گسسته

  بپا خيز ای که در دامان اين مام، کنی رشد و بجز ذلت نبينی
  ظر بر در نشستهخروشان شو در آويز سرنگون کن، که مادر منت

***  
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  کرده بودی پرسشی، از روزگار و سرنوشت
  معتقد بر سر نوشتی؟ لوح ما با خون نوشت

  چون گذشته روزگاريست، بھر ما با خون قرين
  فرودين است ماه خون و ماه خون ارديبھشت

  ِخوشدل بدُم، کاين روزگار خون گذشتای لحظه 
  ن ديو زشتکرد طلوع در ماه خرداد، تشنه ی خو

  تير و مرداد موج خون ديدم و در گرداب خون
  ّغوطه ور شد گلشنم، چون دوزخم خرم بھشت

  صبح شھريور صTی قتل عام و عيد خون
  ِشھر و ده در خون و پر خون دامن صحرا و کشت

  +له ھای خون گشودند در به روی مھرگان
  َمھر ماھم سيل خون برد، داغ ھا بر دل به ھشت

  آسمان باران نباريد غير خونِفصل کشتم ز 
  جشن آبانگاه به خون ھر ايزد مينو سرشت
  آذر و دی ماه و بھمن، ماه اسفندم به خون

  خون به جام ديو نوروز، شوم و تارم سرنوشت
***  
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  ُنگون بختی من بنگر که مردار، بخواند خائنم بر مرگ فتوا
  نزاع و اوج دعواجنايت پيشه تعيين می کند نرخ، به ھنگام 

  دم از عدل می زند دين را بھانه، که بربايد ز خلق ھستی و ناموس
  ھر آنکس شکوه بنمايد ز ظلمش، بساط قتل او بی گفته بر پا

  تبھکاری او از حد فزونست، يکی خونخواره ی بيرحم و خونريز
  ربايد نقد و جنت می فروشد، به وعده جاھTن را مست و شيدا

  به نسيه، به ھر مؤمن ببخشد چند ھزاریکند د+لی حوران 
  ِھمين تعداد غلمان ھای زيبا، شراب زنجفيل بی مثل مأوا

  خدا را داردی او در کنارش، که قھارست و جبارست و خونريز
ِنمی بخشد گناه طاغيان را، بريزد خون باغی را به ھر جا ِ  

  توان و قدرتش از مؤمنانيست، که سر تا پايشان جز معصيت نيست
  ِن آدمکشان دزد ديروز، که پاکيزه نه بتوانی به درياھما

  خدا و دين او را پاسدارند، ارازل ھای ھر جايی و اوباش
  فروشند زاھدان بر عالمی فخر، چرا؟ کس می نداند اين معما

  حکومت بر يکی ويرانه و خلق، بخاکستر نشاندن غير ننگ نيست
  گينند سراپا، که خود ننگند و ننوليکن ننگ اين ديوان ندانند

  بپا خيز ھموطن کن ھمنوايی، تنی واحد بشو بر ضد دشمن
  ترا فرصت دگر نيست، عTج درد ناسوری بفرما بس است غفلت

  بھشتی نيست دوزخ حرف مفتست، متاع بنُجُلی در دکه ی شيخ
  خدايش طعمه ی داميست مسموم، که جز نکبت ندارد ھديه ھمراه

  ا افتخار و سربلندیرھا کن خويشتن از ننگ و ميھن، ببخش
  خدا را ز آسمان ھا آورش زير، نگونسار و به بند اصحاب فتوا

***  
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  ساقی دو سه جامی ز می، با بوسه ای فارغ ز ھوش
  مستم ز عطر دامنت، رسوا به کوی می فروش

  جان خسته تن مجروح و زار، منفورم از نام بھشت
  پر از دروغ زاھدست، ما را سر و بيچاره گوش

  ّسوده روح ھست و روان، از خدعه و مکر شيخفر
  ما را نه ديگر رغبتی، بر آنچه می گويد سروش

  بگرفت جھان را بوی گند، از رنگ و نيرنگ و ريا
  آيينه را بگرفت زنگ، ھمچون شرنگ ھر شھد و نوش

  در چاه مانده بيژنم، آن طره بگشا چون کمند
  برھانم از اين تيرگی، خون در رگ و جانم بجوش

   بند و زندانم رھان، زنجير بر گيرم و يوغاز
  محروم از لطفم نکن، حفظم ز چنگال وحوش

  بنوازيم گر از کرم، گردون کشانم بر زمين
  قسمت حضيض گردنده چرخ، وی را ستانم تاب و توش

  با عشق تو سازم بنا، آزاد و بيغم عالمی
  از رنج و از محنت رھا، فرمانروايش عقل و ھوش
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  اعدامشان کردند و ما، يک چند روزی خون جگر
  دادی زديم و اعتراض، توپی و بر دشمن تشر
  فريادھا کرديم ز ظلم، گويی نخستين بار بود

  گفتيم از بيداد شيخ، وز کينه وی از بشر
  از دل بر آورديم خروش، شيون کنان و دادخواه

  در ھر ديار و کشوری، جلب سوی خود کرديم نظر
  شش افتاديم سريع، چون پار و چون پريار سالاز جو

  تا موج اعدامی دگر، کز نو بفرمايند خبر
  کشتار سال شصت و ھفت، آنچه گذشت در ميکونوس

  ساله اعدام سربسررفته ز خاطرھای ما، 
  دشمن خيالش راحتست، آگه ز من و شيوه مان
  بس آزموده سال ھا، ز احوال ما نيست بی خبر

   گل ھای اين بستان به خونَھر چند يکباری کشد،
  بعد منتظر تا بيندی، عکس العمل ھا و ھنر

  اين باغ می گردد تھی، از سروھا و عندليب
  دشمن به کار خود و ما، ھمچون گذشته دربدر

  مردم اسير ميھن خراب، تاراج و غارت مستمر
  سرمايه داران چاق تر، ملت به اوھام غوطه ور

  کراندر انتظار معجزه، از آسمان يا جم
  يا خود اجل را منتظر، خسته دو چشم ھاشان به در

  آموز از تاريخ و شو، بر ضد دشمن متحد
  رزمی حماسی ساز کن، داد آفرين تيغ بر کمر



< < PR

  يا خود ببند اين دکه را، شور و تب چند روزه ات
  دست از سر مردم بدار، تا خود شوندی چاره گر

  اين شيوه ی پيکار تو، تاکتيک ھايی اين چنين
  ی سال ديديم مشکلی، نگشود و ناوردی ثمرس

  زين بعد نيز اين شورھا، حاصل نمی آرد ببار
  دشمن بر اورنگ ملتی، باشند اسير و خون جگر
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  َتو می گويی برابر با منی چون، بنی آدم بوُند با ھم برادر
  کسان برابر پيکر ز يک گوھر و ذاتند، ازين رو با ھمند يز يک

  درين آشفته بازاری که بر پاست، بکن ھر ادعا کو خود پسندی
  وليکن گويمت بوی کباب نيست، کنند داغ خانه ی ھمسايه مان خر

  من و تو در ندانی ھمطرازيم، در آنچه باشدی مجھول بر ما
  و گر نه فاصله تا آسمانست، ميان من و تو ناپاک گوھر

  تبھکاری جنايت ھای زاھدز چون تو پايدارست ظلمت و جھل، 
  ز تو مستحکمست اورنگ بيداد، بقای اين ددان بنيان منبر
  تو جTدی و غارتگر ستايی، خدای جھل و ويرانی و کينه

  زنان را سنگسار فرزانگان را، به زندان ستم خون ھا به ساغر
  ربايی کارگر را حاصل رنج، ز دھقان نان شب با زور و تھديد

   ويران، يتيم و بيوه زن را جامه از برھزاران بينوا را خانه
  به تبعيد نيز ھمان آدمکشی تو، تمام ادعاھايت دروغين

  ز شيخان بدتری در دست چراغی، نه از ديوار آيی بلکه از در
  لباس ميش بر تن کرده ديوی، سTحت چون فقيھانست تزوير

  ز قدرت دور لختی مھربانی، و گر نه در ددی چون شيخ کافر
  ه و ھمسنگر خويش، فروشی ياور مردم به دشمنزنی ره ھمر

  ز عشق بيگانه ای از مھر خالی، درون سينه ات قلبی مکدر
  برابر با تو من نيستم که ننگی، از اين با+ترم در زندگی نيست

  دکان کيد و شيادی فرو بند، شغالی و سگ زردت برادر
***  
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  ميان مرده خواران زندگی! عيب من اينست
  ه بسپردن ستم را ضد ظلم پايندگیتن ن

  ناستودن خالقی را کو دھد رنج و عذاب
  خوار می دارد بشر بيگانه با آزادگی

  در غم مردم نشستن خصم شان را ناسپاس
  عاشق طفTن و منفور از نظام بردگی

  دشمنی با رنگ و خدعه چاپلوسی و ريا
  منزجر از زشت ترفند سر سپردن بندگی

  ری و غارتگراناز خبرچينان مزدور دو
   ھرگز نه سر افکندگینا ستودن پيششان

  دوستداری جھان و آنچه زيبايی در اوست
  حامی عدل و عدالت جھل را شرمندگی

  جستجوگر بودن انسان به دست اندر چراغ
  گرد شھر و خسته از ديو و دد و درندگی
  خلق در من بنگرند چون استرانی تند خو

  دگیگوييا که نعل بندم +يقم نيست زن
***  
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   چون شمع خود بسوزی،تا کی ز غصه و غم
   بر در دو ديده دوزی،مرگ را به انتظاری

   لبخند زند به رويت،بنگر جھان زيبا
   خود آه سينه سوزی،تا کی غمين و از دل
  خاطرش چونز  بردن ،ترک جھان نه آسان

   بندی و پلک بدوزی،رفتن به گلشن و چشم
   از اين ھمه قشنگی،دنعيب است دل بري

   شب آورند به روزی،آمال عاشقانست
   اندر محاق مھتاب،خورشيد گر نباشد

   با نور شب فروزی،زيباست کلبه رخشان
   خاموش می کنم شمع،گفتم که چون بيايی

  اين کلبه برفروزی ،چون دانمی که با رُخ
   چند روزه ای نه بيشتر،پروانه را حياتست
   و کينه دوزی بی خشم،لذت برد ز عمرش

  دستی فشان و پايی، برکوب شادمانه
  زيباست عاشقان را، گر بال و پر بسوزی
*** 
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  گل ھای باغ ما را، پرپر کنند ھر از گاه
  شيون کنيم خروشيم، فرياد و فتنه بر پا

  آتش به جان و خشمگين، گرد آوريم سپاھی
  اعTن جنگ و دشمن، افشاء کنيم و رسوا

   ديوان، اعTم و بس ھياھوپايان عمر
  ر ھر کسی و ھر جاّدنيا خبر توسل، ب

  فرياد نسل مظلوم، سر می دھيم و نوحه
  خونخواری رژيم را، در بوق دميم و کرنا

  ايميل ھا مقاله، فيلم و سرود و اشعار
  تھديدھا و غرش، ھشدارھا به دنيا

  بوده شھيد تازه، سر تر ز جمع قبلی
  وی نه تنھانتوان گذشت ز خونش، ياران 

  آموزگار ما بود، ره را نشان بداده
  بگشوده را توان طی، بی دغدغه و غوغا
  چھلم نداده سردست، خون شھيد و ما نيز

  افتاده ايم ز ھر شور، خشک از عرق بدن ھا
  در انتظار مانيم، تا خون تازه بينيم

  روز از نو است و روزی، پرچانگی سخن ھا
  ره گردیگلشن ز گل تھی نيست، خيزد دو با

  آسوده خاطرست خصم، بر دار بی مھابا
  ما نيز راضی از خويش، بنشسته ايم به ساحل
  خوشدل که ظاھرا خشم، خالی کنيم ھر از گاه

***  
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  خود ندانیمسائل مانده ای چون، ره بيرون شدن را تو در حل 
  درون کفش تو ريگيست و از جھل، ز کفش و کفشگر اندر فغانی

  ن جمله دنيا، درون را ننگری و ضعف خود رانمايی لعن و نفري
  به آتش می کشانی ھر تر و خشک، که تنھا خود ازين اوضاع رھانی
  ز خود بيگانه ای با ديگران قھر، ز بس خودخواه و خنگ و بيسوادی

  نميدانی که با جمع تند مرکب، توان ھر سو که دلخواه است دوانی
  کو اسب تازيستگمان و تفنگ خالی و غوغای بيخود، خر لنگ 

  ُز چوب گز ترا تيغست در مشت، مقابل دشمن و تيغ يمانی
  رجز خوانی ز روی باد معده، ثمر جز ذلت و خواری ندارد

  گذشته بنگر و خود کن قضاوت، خر عصاری و در جا روانی
  ز دشمن خواھش و عجز و تمنا، که ما را بھره ای از قدرت خويش

  اء ترا جورت عيانیبده آزادی و رخصت که بنده، کنم افش
   بعد از دگر در خون شناوریسواران يله افتند بر خاک، يک

  عدو فارغ خيال و بر سرير چون، ز تو بر نايدی جز روضه خوانی
  شده جاھا عوض چون دين فروشان، سياست پيشه و فرمانروايند

  سياست پيشه گان در يوزه گانند، به جنگی بيھده آن ھم زبانی
   اخTص، مشو رنجه ز من رو بر مگرداننمايم پرسشی از روی

  جوابش ساده است و سھل و آسان، ولی بيشک نمايی سر گرانی
  اگر خود با چنين طرز تفکر، بيابی قدرت و مسند بگيری

  پذيری انتقاد و خرده از غير؟ و يا وی را سر جايش نشانی؟
  تو امروز دشمنی با من که چون تو، نمی انديشيم و خواھان تغيير

  ُدا افتد قدرت به مشتت، حقيقت گو تحمل چون توانی؟چو فر
  نخست خود را رھان از جھل و آموز، که جمع را ايده ھای گونه گونست

  تحمل گر کنی ھر ايده ای را، توانی پشت دشمن را شکانی
  و گر نه تا ابد بنشين و بنويس، ز آرش قصه وز کاوه حکايت

  زمت جاودانیعدو ھم می دھد امکان و رخصت، که باشد عمر ر
  چرا چون شيوه ی رزم تو امکان، دھد تا وی کشد ويرانه سازد
  بھانه اينکه دارد چون تو دشمن، حديثی کو ز جھل رازش ندانی

***  
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  عرصه ی ما نيست جو+نگاه تو ميدار ھوش
  زالو و انگل کجا و عرصه ھای کار و کوش

  عِرض خود ھرگز مبر زحمت مدارم ای مگس
  زبله است يا دکه ی حلوا فروشجای تو در م

  ما به زير بال و پر داريم سراسر کھکشان
  چرخ گردون حلقه تدبير ما دارد به گوش

  اين جھان زيباست گر بينی بود از سعی ما
   از انگTنست شو خموشھر کجا ويرانه ايست

  ناخدای خويش داريم با خدامان کار نيست
  چاره گر با عقل خويشيم فارغ از وحی و سروش

  خادم و مخدوم کس نه مردمی آزاده ايم
  دشمن بيداد و ظلميم زاھدان دين فروش

  وعده ی غلمان و حور ھرگز نمی گردد سبب
  تا بيازاريم دلی يا زھر قاتل جای نوش

  دشمنی با توده ی زحمت چرا؟! آدمی شو
  ھان بترس زان که آيند توده ھا اندر خروش

  کشتن مردم نه بازيست ظلم را حديست و مرز
  وای از آن روزی که آيد بحر طاقت ھا به جوش

  دودمانت را برد سيلی خروشان و دمان
  نی خدايت دست گيرد نی که شيطان يا وحوش

  آن چنان سيلی خوری از توده با ناباوری
  کز سرت عمامه افتد چرک شو+يت ز دوش

***  
  
  
  



< < QO

  
  
  
  
  

  پير شدم پير تو، خوار و زمينگير تو
  دبير توبال و پرم سوخته، ز آتش ت

  خود چه سياست تراست، خوار کنی عاشقی
  وين چه ھوس يا ھواست، در سر اکبير تو

  آلت دست تا به کی، در کف نامردمان
  دشمنيت بھر چيست، قلب من و تير تو

  آنکه مرا دشمنست، برده ی پولست و زر
  خدمت زاھد کند، از چه سبب مير تو

  ؟عشق بھشتت کشد، وسوسه ی قصر و باغ
  نی دم کفگير توا دھند، آن دگران ر

  نيک بينديش مشو، با دگران ھمصدا
  در عجبم روبه چون، گشته چنين شير تو
  سود و زيانت نگر، بين که سحر می دمد

  ّور ندمد من نيم، صيد به نخجير تو
ِپر مرا سوزدی، تابش ھور فلک َ  

  بال و پرم کی به بند، زنگ زده زنجير تو
  توطئه و دام تو، سود نيارد ببار

  ز که کنی تيره دل، زانکه شده پير توج
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



< < QP

  
  
  
  
  
  
  

  تو در پايان راھی يا که آغاز، برايت آرزو دارم سعادت
  ُپذيرفتم کنم ديگر فراموش، تو و بگذشته و آن انس و عادت
  غلط بود از نخست پيوند با تو، بگفتم با فسوس پروا نکردی

  نم سTمتاميدت بود که تا پايان عمرم، نيفتم در بT ما
  نمايم کار و کوشش پول خوبی، بگيرم بابتش ھر اول ماه

  تو چون فرمانروای طی ببخشی، بمانی جاودانه در خTفت
  ولی ديدی که کج رفتار گردون، بکام ما و تو روزی نگرديد

  اسير قھر يزدان گشتم و تو، فتادی ناگھان اندر مTلت
  وای اعدامنصيب و قسمت من گشت زندان، به ناگه پچ پچ و نج

  ز ھر جانب بسويت، ھزاران طعنه و تير مTمتو تو ماندی 
  فراری چون شديم اوضاع بتر شد، رسيد بيکاری و فقر و نداری

  شدندت رھنما خيل بدھکار، که خود برھان ازين فقر و فTکت
  چه دارد فايده ھمراه بی پول، به دورانی که پولست حرف اول

  ُسختی افتی و آخر ھTکتنجنبی گر نيندوزی، به پيری، به 
  بزير پا بنه احساس و عشقت، رھا کن خويشتن در غرب چون ما

  از قيد، بری لذت ز عمر بيش از کفايتچه گردی مستقل آزاد 
  گسستی عھد و پيمان گذشته، که يابی آنچه را از تو گرفتند

  سعادتم گشته يابی، به سويت رو کند روزی اميد دارم که آن گ
***  

   
  
  
  
  
  



< < QQ

  
  
  
  
  
  
  

  کرده قيامت به پا، سرو قدت در چمن
  بھر تماشای تو، گلشنيان انجمن

  ھور به بام فلک، محو قد و قامتت
  زھره به يک گوشه چنگ، بسته ز گفتن دھن

  مانده جھان در سکون، کبک خرامش ز ياد
  چرخ ز کف داده ھوش، مرغ فراموش سخن

  مات شقايق و گيج، شيفته ی روی تو
  زده پيرھناز سر شوق و شعف، چاک 

  نرگس شھT و مست، جام بدستست خموش
  ياسمنان سر خوشند، ز عطر تو و بوی تن

  رقص ببرده ز ياد، مانده به حال سجود
  َسوسن و سنبل و ورد، بيد بنان و سمن

  َقد چناران و کاج، خم شده در پای تو
  شاخ صنوبر ز شوق، پای ترا بوسه زن
  روح جھانی و جان، کعبه و معبود و بتُ

   کف پای تو، ديده ی خونين منفرش
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



< < QR

  
  
  
  
  
  
  
  

  زندگی بی تو نيرزد چونکه جان
  از تو نيرو گيرد و در کالبد باشد روان
  نام نيکوی توام در معبد دل جای خون

  کاخ جان را پادشاھی بر وجودم پاسبان
  خسرو و معبود من ای مھوشان را جملگی

  آفتاب بی مثال و جلوه بخش کھکشان
  م تاب من ای ناخدای جان و تنماه عال

  بی تو و سودای تو ھم جان و ھم تن ناتوان
  جان بود شادان و تن معمور و آبادان دھی
  زان شميمی کو بود از چاک دامانت وزان

  ُقافله سا+ر جانی بی وجودت ملک تن
  چون دھی ويرانه و بی رھنمايی کاروان

  من يکی آواره ام حيران و سرگردان به دھر
  م از تو دور و جان شود بی ساربانگر بمان

  چون کنی آھنگ رفتن جان دھم بی گفتگو
  آن توان در من نباشد کز پی ات گردم دوان

  بر سر گورم چه آيی رنجه فرمايی قدم
  چون گياه رويم ز خاک و گيرم از بوی تو جان

***  
  
  
  
  
  



< < QS

  
  
  
  
  
  

  ِبار ھجرانی کشيدم در ميان سيل خون
  تی زبونکز تحمل کردنش ھفت آسمان گش
  آسمان ديدگانم ابری و توفان زده

  خود به گرداب بT و خفته بخت بد شگون
  ِپای من در گل بماند از بسکه باريد ديده ام

  گونه ھايم خيس و دامن ز اشک خونين +له گون
  برد سيTبی ز خونم بی مھابا پر شتاب

  کز سر مژگان چکيد و زورق عمرم نگون
  د رو ھمهچشم ياريمان نبود از ما گرفتن

  +ف ھای غربتم کشت ياوه گويی ھا فزون
  رو به درگاه خليفه خيل ياران پر شتاب
  نادم و شرمنده و انديشه ھا از سر برون

  آنکه چون جانم گرامی داشت بفروختم به زر
  ھمچو يک کا+ی بنُجُل نی که جنسی لعل گون

  ھمدمی پيدا نشد تا گويمش شرحی ز درد
   مکر و فسونھر کجا منزل گرفتم خانه ی

  مسلخم سنگر شد و جTد من ھمسنگرم
  ِرھزن و غارتگرم ھمرزم در ميدان جبون

  اھرمن سرگرم کشتن شادمان نا مردمان
  من اسير و توده در بند موج زن سيTب خون

***  
  
  
  
  
  



< < QT

  
  
  
  
  
  
  
  

  تو خود گمره چگونه می توانی، بياموزی کسان را حکمت و پند
  ون ز پای توده ھا بندبدام ديو نادانی گرفتار، گشايد چ

  دکان کيد بر بند و بياموز، ز تاريخ جھان و سرزمينت
  ّمنی بگذار و اول خود رھا کن، اسير ديو نخوت تا کی و چند

  جھان زندانی سرمايه داريست، سکانداری درين کشتی جز او نيست
  رھا کن دامن اين خلق در بند! خدای ديگری ھست؟ باورش دار

  نوازد، کشيش و زاھد و شيخند مزدورخدا بيچاره می سازد، 
   ز ريشه، گرفته ھستی زحمتکشان گند؟چرا سر شاخه ھا بينی

  ُفساد و فقر و بدبختی ز الله است، پی سود می کشد ويرانه سازد
  ُتو باور می نداری؟ مشکل تست، بر افکار من و انديشه ام خند

  باريستتو فرھنگ خوانی و پيشرفت و دانش، ھر آنچه مظھر بی بند و 
  َمن آنرا آفت سرمايه دانم، به غربست خواه وگر در ساحل سند

  نگردد کارگر آزاد و دھقان، نبيند روی بھروزی به گيتی
  مگر يک صف نگونسار آورد بتُ، رھاند خود و خلق آرزومند

  چو بگذشته فتد از چاله در چاه، بپردازد بھايی بيش از پيش
  گيردی و حکمت و پندچه خود نشناسدی وز جاھلی چند، ھدايت 
***  
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  ای که جھان را سراسر خراب، کرده و ھر آرزويی را بر آب
  چشم يتيمان ز تو لبريز اشک، سينه ی ھر بيوه زن از تو کباب
  حاصل رنج دزدی و غارتگری، فتنه بر انگيزی و آشوب به پا

  حد زنی و دست بری سنگسار، خون خTيق بخوری چون شراب
   سفره نشينی و خون، نوشی و سرمست خداوند خودبر سر يک

  با تو امامان و رسو+ن ھمه، نيست کسی تا ز تو خواھد جواب
  ھستی زحمتکش و بيچارگان، غارت و بر پای بھشتی و خلد

  قصری و حوران ھمه در خدمتت، لشکری از خلق نه بل از دواب
  بنده ی فرمان تو آدمکشان، دشمن آزادگی و آدمی

َو کشند و برند، بی خبرانند ز ثواب و عذاببھر رضای ت ُ  
  جز تو ندانند خداوند کيست، ابله و بی دانش و خونخواره اند

  از پس تو عبد خدايی دگر، زر بشناسند و ندانند کتاب
  چون بوزد باد ز سويی دگر، بوی طT آوردی سيم و زر

  پای تو آرند به بند و کنند، کاخ تو و تخت و سريرت خراب
   را ھمه گردن نھند، پايه ی عرشش بگيرند به دوشخان نوين

  شادم از آن روز که مردم کنند، نقش تو و نسل تو يکسر بر آب
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



< < RL

  
  
  
  
  

  در را توان بستن مدام، بر روی ھر بيگانه ای
  بتوان گذشتن از جھان، غير از چو تو جانانه ای

  ھستند خدايانی به دھر، افسانه ھا دارند فزون
  د جز ترا، ھر عاقل و فرزانه ایباور ندار

  بتُ ھا فراوان خلق شد، آذين به گوھرھای ناب
  جانبخش و زيبا ھمچو تو، ناديده بتُ بتُخانه ای
  در می زنند از معجزه، ای بس رسو+ن دروغ
  از عطر دامانت نسيم، عاقل ھر آن ديوانه ای

  از دست ساقی می توان، ساغر گرفتن تا سحر
  وان به ھر ميخانه ایمستی ز چشمان ترا، نت

  ارژنگ نتواند کشيد، تصويری از چشمان تو
  ُپر فتنه عاشق کش و مست، ايمان ستان پيمانه ای
  مدھوش و حيران مانده اند، از ديدن روی مه ات

  مانی و نقاشان چين، ھر سوخته پر پروانه ای
  شيرين تر از لعل لبت، شھدی نديدم يا شکر

  فسانه ایزيباتر از سودای تو، نی قصه و ا
  بر ديدگانم پای نه، برھان ز زندان مرغ جان

  تا کی بگفت خصم و غير، دورم ز آب و دانه ای
  جان ميرود ما را ز تن، چون سايه برگيری ز ما

  بی جان نه بتوان زيستن، در گور بايد خانه ای
ُدردانه ای دردانه باش، چون جان شيرينم ببر ُ  

  انه ایاز جمله دنيا بگسلم، پيوند نه با بيگ
***  
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  ای جان و ای جھانم، با ما چرا به جنگی
  ما را نه لشکری ھست، نی توپی و تفنگی

  خونين جگر بر آتشقلبی شکسته داريم، 
  جسمی شکنجه ديده، وامانده پای لنگی

  نی ثروتی و گنجی، بنھفته ای دفينه
  تنھاييست و غربت، شب سر به خشت و سنگی

  کشان گيتیآواره ايم و غمخوار، زحمت
  نسلی که با شرافت، عمر طی کنند به تنگی

  سودای عشق آنان، مادر به دامن آموخت
  با جان دفاع ز مظلوم، پرھيز از دو رنگی

  گفتا خدای عالم، توليد گران قومند
  نی تيغ بر کفی مست، بر دل ز کينه زنگی

  با وعده کی فريبند، نشر دروغ و اوھام
  ه چنگیبر سفره حاصل رنج، نی نيشی و ن
  مستثمران اطاعت، ناديده را ستودن

  گفت نيست جز جنايت، در جاھلی و منگی
  با ما وفا نداری، با دشمنان چه سازش؟

  چون ضيغمی فروشی، بر روبه مفنگی؟
  ُاز ما گذر که خرديم، نی در خور خصومت

  با دشمنی در آويز، کز نام وی به ننگی
***  
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  يده جای پايتای ماه و اختر من، ای د
  با ما چرا ستيزی، پس کو چه شد وفايت

  گفتی که ھمره ھستی، ما را رفيق و ھمدرد
  خود گو به ما چه دادی، جز کينه و جفايت

  ما را بدُی گرامی، پيمان و عھد با تو
  صد باره جان نموديم، بی گفتگو فدايت
  گاه فراغ و راحت، نانی و جامه ای نو

  گدايتھر بيشرف رفيقست، ھر دشمنی 
  غارت شديم ربوده، ايمان و دين و ھستی

  خصمم بکشت و نشنود، گوش لرزش صدايت
  تنھا به روز سختی، چون بيکسان به ميدان

  در سنگر مخالف، بشنوده ام نوايت
  اين رسم روزگارست، رسمی پليد و منفور

  ترکت کنند رھايتھنگامه ی فقيری، 
  ما گله ای نداريم، از تو و چون تو ياران

   آن که ريزند، بربوده را به پايتاميد
***  
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  برای لقمه ی نانی و آبی، به صTبه کشی زحمتکشان را
  چو پای منفعت آيد به ميدان، بھم ريزی زمين و کھکشان را

  ِبه گفتار و به کردار و به پندار، ز شيادان ديگر کم نداری
  خدا را دشمنی ليکن گه سود، گواه و شاھد آری آسمان را

  به سينه می زنی سنگ خTيق، کنی با اشک ديده گونه ھا تر
  به خلوتگه کنی شمشيرھا تيز، مھيا بھر کشتن ريسمان را

  سخن ميگويی از عدل و مساوات، به وقت ادعا فرزند زحمت
  به ھنگام عمل رھزن و دزدی، به کف گيری تو تيغ خونفشان را

  يخعليه توده ی زحمت نداری، تفاوت با ھمه دزدان تار
  يتيم و بيوه زن را خوار داری، چپاول ھا کنی مر بيکسان را
  چو شيادان ديگر دين و مذھب، کشی پيش و کنی مردم فريبی

  اگر زاھد بر افروخت شعله ای چند، تو جاری توده آتشفشان را
  ز سوسياليسم زنی دم علم و دانش، تئوری بافی بيھوده بسيار

  مان دھی گردنکشان راربايی کفش و پيراھن ز ياران، به دژخي
  سزاوارست ترا در گور مدفون، بريزند بر سرت خاکستر گرم

  جھان را پاک دارند از تو زالو، که صد ره بدتری اين فاسدان را
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < RP

  
  
  
  
  
  

  شب چو آمد در برم آن دلبر ناز، از نياز
  ھمچو محمود بودم و آن ماه وش ھمچون اياز

  حزان منحلقه بر در کرد روشن کلبه ی ا
  ز آسمان بر ديده ام بنشست و ما را سرفراز

  لشکر غم را بديدم در ھزيمت نيمه شب
  از کمان ابروی آن مه در کمين چشمان ناز

  لشکر مژگان او اندوه را آواره کرد
  قامتم موزون و از پا سلسل زنجير باز

  سجده آوردم، ھزاران بوسه بر پايش زدم
  ازخاکش پايش توتيای ديده و بگشوده ر

  از لبان ھمچو لعلش بوسه ای دستی ز مھر
  گوشه ی چشمی و نازی زان مه گردنفراز

  دين و ايمانم گرفت چون چاک پيراھن گشود
  خرمن گيسو گشود و در برم آن سرو ناز
  تا سحرگاھان بھشتی بودم و چون زائری
  عرض حالی کردم و گفتم به معبودم نياز
***  
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  من، از آنچه زندگی نامند اثر نيستی کلبه درون سرد و خاموش 
  جھان در کام سرمايه و کس را، ز عشق و مردمی يک جو خبر نيست
  فضا مسموم، جھان تاريک و در جھل، زنندی دست و پا بيچاره مردم

  ستاره نيست پيدا جز سياھی، به کوی و برزن و شھر و گذر نيست
  ا نخيزدبه پژمرده، فسرده گل به گلشن، ز مرغان چمن آو

  شميم جان فزايی ناردی باد، ھر آن بويی که بويی جز خطر نيست
...  
...  
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  دلم خونين ز تو نامردم و ره، نداند تا که بگريزد به جايی
  به جز کنج قفس بشکسته پر مرغ، کجا دارد مکان و سر پناھی

  درين دنيا که کرده بھر مردم، نظام غارت سرمايه بر پا
   انسان بودن و درک حقايق، خطايی نيست بتر يا گناھیز

  به بازار ھر چه را بتوان فروختن، تن و عشق و روان و مردمی را
  فراوانند چو تو کاسب و مزدور، که در مرداب ھا جويند بقايی

  بھشت و باغ جنت را خردمند، نخواھد در ازاء فقر مردم
  ف با ھر خدايیفلک گيرد به چالش چرخ گردون، ستيزد جان به ک

  بزير آرد خدا از آسمان ھا، خدايان زمينی پست و رسوا
  به زندان و شکنجه تن سپارد، چو سرکش شعله در قلب سياھی

  نه چون تو کرم خاکی يا که زالو، اسير و بنده ی اميال و شھوت
  فتاده ز اوج انسانی و عادت، نموده بھر نان با ھر تباھی

   نان نقد بستاند و فردوسزند بوسه به دست قاتل خلق، که
  شود با دشمن مردم ھم آوا، حقيقت را فدا حق گم به چاھی

  ھمه چيز را نھاده خود سبکبار، نموده از شرف، حيثيت و نام
  رسد در پرتو خواری به جايیبه چرک و خون مردم قانع خشنود، 

***  
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  با چون تو چرا بايد، يک لحظه نشستن ھا
  ز چه، ميثاق به بستن ھابا خادم زر ا

  تو تابع بازاری، بازار کند حکم ات
  ھر چيز توان بفروخت، ھر قلب شکستن ھا

  کا+ ھمه کس ديدن، ھر چيز چنان چون شئی
َکشت روح و روان در خود، از مھلکه جستن ھا ُ  

  احساس توان مدفون، از مھر و وفا دوری
  از خصلت انسانی، يک باره گسستن ھا

  ل، حل مشکل و ھر سختیثروت چه شود حاص
  َدر سايه ی پول بتوان، از ننگ برستن ھا

  ُی کشتپاداش دھندت چون، عشق را بتوان
  در مسلخ و قربانگاه، ھر سينه به خستن ھا

  ناموس يکی واژه است، وجدان و شرف مضحک
  اخTق يکی مانع، در راه به ھستن ھا

  در ظلمت و در جھلی، اين دوره نمی پايد
  يوان، ما را چه نشستن ھاديوی بنه، با د

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < RT

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به دريا غرق انسان ھا، به سختی می سپارند جان
  به ساحل پای کوبانند، و دست افشان دد و ديوان

  اسير خشم امواجم، به ھول انگيز گردابی
  زند شTق بر پشتم، مدام و بی امان توفان

  بر موجياد و می کوبم، به مشت و پنجه ھا زنم فر
  دايم در گلو پيچان، دو چشمم در پی انسانص

  نجات زندگی خواھم، رھا زيبايی از ظلمت
  نسيمی از حقيقت تا، پلشتی ھا کند پيچان

  صدايم می رود تا دور، ولی پژواک لرزانش
  بسويم باز می گردد، بدون پاسخی چندان

  غريو شادی ديوان، و موجی کف به لب پر خشم
   بسر کوباندرون خويش می پيچد، به ژرفايم

  توانم رو به نقصانست، رمق در بازوانم نيست
  دو چشمان پر از وحشت، ز مرگ بی پناه انسان

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < RU

  
  
  
  
  
  

  درنده تر ز شيخی، خود خويش خوانده انسان
  رسوای خاص و عامی، گيتی ز چون تو حيران

  کفتار و کرکسان را، بخشيده سرفرازی
  دندانبدتر ز گرگ زبان را، چون نيش و تيز 
  چون اھرمن خبيثی، پنھان شرار کين ات

  در پوشش تملق، پر خشم چھر خندان
  خود خون خوری چو زالو، از شيخکان شکايت

  بيگانه با شرافت، عاری ز عقل و وجدان
  مصلوب می کند شيخ، با نام دين و مذھب

  غارت کند، چپاول، زير لوای ايمان
  دوزخ تو اين جھان را، با نام ناجی خلق

  زنی و دزدی، بيشرم تر ز دزدانتھمت 
  ُزجر کش کنی روان ھا، چون شمع می گدازی

  چھر پليد خود را، در زير واژه پنھان
  نالی که اين وطن چون، آباد می نگردد

  مردم اسير تا چند، آزادگی به زندان
  کشور چرا چپاول، می گردد و خرابه

  ّبا نام رب و الله، يا پيروان شيطان
   چون تو بداده نيروابليس و ذات حق را،

  ديو پلشت و زشتی، کو خويش خوانده انسان
***  
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  دزدان بيشرف را دکان شده سياست
  ھم تشنگان قدرت ھم عاشق رياست
  از مردمی بدورند بيگانه اند ز دانش
  در راه منفعت گام ھشيار و با کياست

  گاھی ستمگران را دشمن و در تضادند
  ند حمايتگه با تمام اخTص زآنان کن

  ضدند با چپاول ويرانگری و غارت
  نز راه خير خواھی بل می کنند حسادت

  از ھمرھان کنند پوست ھمسنگران فروشند
  ناموس خلق ربايند نالنده از جنايت

  ّھستی دوست دزدند با صد حيل و ترفند
  از داد می زنند دم بيشرم و با وقاحت

  خواھان عدل و دادند بر ضد قتل و کشتار
  کُشند به تھمت بی ترس و با جسارتخود می 

  دزدان نا توانند با مافيای قدرت
  دکان گشوده اند دور از مرکز خTفت

  بس قرنھا گذشت و بگشوده روزنی نيست
  وين قوم ريزه خوارند از سفره ی رذالت

  بر ضد شيخ بر پای بس کنفرانس در روز
  شب ھا به خلوت الله با صدق جان عبادت

  نديشه ی محمداندر تTش که آشتی ا
  با مارکس دھند و انگلس بر حسب خوی و عادت

  در سايه ی کليسا بر سر زنند و سينه
  بھر رقيه سفره نامش نھند سياست

***  
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  رخصت ده در آغوشت تسليم کنم جان را
  بر خاک کف پايت انديشه و ايمان را

  از دوری و ھجرانت بر باد شدم ھستی
  سر زد چه خطا؟ طاعت اين بنده ی فرمان را

  ما را به کنارت گير مستم کن و مدھوشم
  با عطر تنت بزدای از دل غم دوران را

  بنياد مرا ھجرت ويرانه و خاکستر
  از راه کرم بنما رسم و ره درمان را

  مُنعم نشود چون شيخ شادان ز غم مردم
  دين دام و بر آن طعمه صد روضه ی رضوان را

  شو و تزوير يکسوی، نه چون زاھديکرنگ 
  خفاش شب و بر سر روزان منه قرآن را

  با مھر توان دلھا از خلق به دست آورد
  خشم از چه، چه خواھی کرد صد خاطر ويران را

  فرھيختگان گيرند با داد و دھش گيتی
  چون داد کند خسرو خلق ھديه کنند جان را

***  
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   تا سحر بودبا سايه ام سخن ھا دوشينه
  سودای تو دلم را بربوده و به سر بود

  من بودم و حزين دل با سايه روی ديوار
  غلطان بروی گونه اشکم چنان گھر بود

  از ياد برده بودم تلخی و رنج غربت
  ياران گشته دشمن ساحل که پر خطر بود
  ساغر تھی ز باده جامی شکسته در دست

  در ذره ذره ی جام ز عکس رُخت اثر بود
  ی خواند مرغک شب آنسوی تر به باغیم

  از من و دل و سايه بيچاره بی خبر بود
  کردم ز تو حکايت گفتم ز درد ھجران

  بی تاب دل به سينه بريان و پر شرر بود
  لرزيد سايه بگريخت تاب و توان نماندش

  بی سايه من و بيدل چشم خونفشان به در بود
  بگذشت نسيم و عطری از دامنت نياورد

  پرُ و مرگم ھنگامه ی سحر بودپيمانه 
***  
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  عمر به پايت ھدر کردم و عھد شباب
  عشق مرا پاسخت غصه و غم با عذاب

  ظاھر مظلوم ده پای دلم کرد به بند
  آگه نشد دل تراست، چھر دگر در نقاب
  حيله و نيرنگ فزون خوانده به مکتبی

  ُسود ببردن ز اشک گاه نياز چون غراب
  ون عشق تو ورد زبانت دروغمکر و فس

  بسته ز خون دلم دست و سر زلف خضاب
  کلبه ی ما را ز تو رونق و شادی اميد

  تيشه به دست و زدی پايه و ارکان خراب
  رنج و عذابم بدُی در ره آسايش ات

  سعی و تTشم ھمه بيھده کاخی بر آب
  روز و شبم زحمت و حاصل آن برده غير

  جوابوام بدادی و کس قصد و نيت نی 
  سعی و عمل سنبل و سينه تو شوره زار

  بود و ندانستمی آنچه کنی با حساب
  باغ بھشتم ز تو دوزخ منفور و زشت
  آنچه مرا بدُ اميد وھم و خيال و سراب
  کشور سرمايه چون ديدی و بازار آن
  ترک مرا در دلت زنده شد عھد شباب

***  
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  از چه دھی عذابم از جان خسته ام سير
  جان به لب رسيده زين روزگار اکبيرخود 

  سی سال بند و زندان تبعيد و رنج غربت
  ويرانه جسم و جان کرد دو نوجوانيم پير
  کردم خطا که گفتم شيرست شير به پيری

  درس زمان بياموخت پيرست پير وگر شير
  ناسور زخم دل را با نيشتر زنی چون

  در جبھه با تو جنگم يا بھر خصم تدبير
  ه مانده تا ستم ستانیما را دگر چ

  چون دشمنان به قلبم با کينه تا به کی تير
  تاراج گشته ھستی بر باد رفته عمرم

  نی لقمه ای که بغضست بنموده در گلو گير
  از من کنی طلب تو آزادی و رھايی؟

  دشمن منم و سعی ات دائم به من شوی چير؟
  بگذر ز من و آزاد می باش جاودانه

  ت بس است و تکفيردست از شکنجه بردار تھم
  ما را نمرده اميد پاسی ز شب نمانده

  دل می نخواھدم بود ناديده صبح ز جان سير
***  
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  پا به زنجيرم ز ھجرت ھمچنان ديوانگان
  روی گيرند و گريزند از برم فرزانگان

  آتش ھجران تو زد شعله و جانم بسوخت
  از شرار جان من در ماتمند آزادگان

  باريد سوی دامن روز و شباشک خونينم ب
  بار غم ھرگز نشستم سيل اشک ديدگان

  ناله ی جانسوز من بر قلب سنگت بی اثر
  شکوه ی مرغ سحر را کی اثر بر خفته گان

  ز آدمی بودن به دورست آنکه زر را بنده شد
  اين خدا آموزدی چون ديو بودن شيفته گان

  گوھر انسانيت چون آب حيوانست نھان
  اد و می نھند جويندگاننقد جان بايد نھ

  اين جھان زيباست و زيبايی نپايد بی بھا
  جان بکف دارند و با ديوان بجنگ پويندگان

  تا به کی بايد سپردن راه اھريمن و ديو
  زندگی را تلخ تا کی ھمچنان ديوانگان

***  
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  شب تا به سحر ناله کنم جور و جفايت
  ايتياد آرم و آن عمر ھدر داده به پ

  سرمايه ز کف رفت و خزان پيشتر آمد
  ُکافور بشد مشک من از سھو و خطايت

  گفتی که مرا ھمرھی و ياور و ياری
  غافل بشدم خام تو و رنگ و ريايت

  تو يار نبودی ھمه حال در صف دشمن
  سرگشته و حيران که دمد صبح وفايت

  بگذشت زمان پير شدم در گذر عمر
  جز نام رقيبان نشنيد گوش صدايت
  من راه نشين و زده پا بر ھمه دنيا

  تو بنده ی حرص و ھوس و طبع گدايت
  ما نام نھاديم به ره مردم و جان را

  تو در غم خود با ھمه ی آز و ھوايت
  شادان که به مقصود رسی قسمت ما ننگ

  خوشدل که کنند ھرزه ای چند حمد و ثنايت
  ھرگز نکنم شکوه که بيچاره تری تو

  رم کيش و خدايتدر پنجه ی دينار و د
  پرسند ز احوال من و ھجر تو مردم

  مسرورم و خوشحال که رستم ز جفايت
***  
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  دوشينه شب از بوی تنت مست سراپا
  دل برده ز خاطر غم و افتاده ز غوغا

  ماتم کده ی سينه خموش گونه تر از شوق
  سرچشمه چشم خشک ز خون پای ترا جا

  از مستی من مست فلک عالم ھستی
   رقص و طرب ذره و خورشيد و ثريادر

  آرامش شب بود و نسيم برکه ی مھتاب
  مخمور شقايق بدُ و نرگس به تماشا

  در گوش ثمن زمزمه گر سوسن و سنبل
  تاجی به سر +له فسونگر و فريبا

  از رايحه ی بوی تو رفت ياسمن از ھوش
  افتاده به صحن چمن آن فرش چو ديبا

   آذينآويخته بر شاخه ی بيد بسته بدُ
  نيلوفر و صيتش به جھان غلغله بر پا

  با ناز و کرشمه سخن از عشق غزالی
  می گفت به معشوقه ی خود ليک به نجوا

  بر ماه نظر کردم و بر زھره و پروين
  جز عکس رُخت پيش نظر ھيچ نه پيدا

  ھر گل تو و پروانه و ھر مرغ به گلشن
  ھر سنگی و موجی و تن آبی دريا

  ھر چيز مجازیجز تو نبدُی غير تو 
  من نيز يکی ذره و محو در تو سراپا

***  
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  از شمايان گله مندم تا به کی ز انديشه دور
  تا به چند غافل ز دنيا در زمانه کر و کور
  تا به کی آمال ھاتان را به گورستان بريد

  آرزوھا را به خاک و در عزايش اشک شور
  چند سده در انتظار يوسف گم گشته تان

   نظاره بايد کرد چپاول ھا و چورتا به کی
  جھل را چون دايگان پروردن و حرمت چرا

  جاھTن را تا به کی بايد تحمل کرد زور
  از چه رو بايد سپردن عمر در ھول و ھراس

  ظالمان کردن ستايش بر ستمکاران صبور
  تا به کی در فقر و نکبت زيستن چون بردگان

  نورتا به کی با پرده ی اوھام راه بربنديد ز 
  تا به کی بايد پرستيدن خدايی خشمگين

  کو به فرمانش شده دنيا و مافيھا چو گور
  تا به کی بايد نيايش کرد امامانی که تيغ

  خونچکان دارند ز خون بيگنه دختان و پور
  تا به کی بايد خليفه پروريد و پيشوا

  نسل شيطان را ستودن اھرمن ناميد ھور
   راتا به کی جTد را انسان فرشته ديو

  دزد را ديبا به تن فرزند و ھمسر ديد عور
  آخر انسانيد و راحت حقتان در زندگی

  تن به خواری تا به کی کمتر نه ايد آخر ز مور
  خانه را روبيد و جارو از تبھکاران کنيد

  چاره انديشيد بس است ز انديشه کردن ھا به دور
***  
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  بتُ تراشيد و تراشيد بتُ که خونخواری کند
  پروريد الله خونخواری که جباری کند

  قھرمان می پروريد بر توسن قدرت سوار
  پرورش نامردمی را تا تبھکاری کند

  حاصل رنج خود از فرزند و از ھمسر دريغ
  رھزنی را می ببخشيد تا ستم کاری کند
  جاھTن را می دھيد عTمه و عالم لقب

  کھنه رمالی اجازت تا علمداری کند
  يد صدر مجلس خود ذليلبيسوادان را نشان

  فرصت و رخصت ذليلی تا که سرداری کند
  از خدايانی که اين ديوان پرستند جز ستم

  می نبينيد و اجازت تا کله داری کند
  گردنی را کو طبيعت راست کرد و استوار

  گوئيد نگونساری کندو پيش جTدان خم 
  می نمی پرسيد که زن را از چه ميدارد حقير

  اھد تا جھانداری کندکيش و آيينی که خو
  شاھدانيد مرگ فرزندان و ياران عزيز

   خون فزون جاری کندبوسه بر دستان قاتل
  گله مندانيد ز که؟ از کی شکايت می کنيد؟

  دزد خود پرورده را رخصت که طراری کند
  بتُ شکن باشيد و بتُ را می نمائيد واژگون

  تا شمايان را رھا آيين خونخواری کند
***  
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  ه رسوايم تو خواھی ھمچو رسوايان دھراز چ
  از چه دامانم پسندی از گنه چرکين و تر

  از چه می خواھی که شاھينی کند خدمت به زاغ
  با خران ھم پايه گردد توسن و اسب کھر

  ما ز ثروت دل بريديم چون به معنی آدميم
  ای ز دنيا غافل و  ز آزاده بودن بی خبر

  یھيچ ناموخته تو از آدم و خوی آدم
  ھمچو کرم اندر مغاک خويش و با خود کرده قھر

  ھمنشينانت ھمه ببريده از انسان و ديو
  گشته و دلبسته اند بر ھر چه زشتی ھست و شر

  منجTب گند را بگزيده اند از بھر زيست
  ديدگان تنگشان گرديده کور از برق زر

  ُلذت دنيا نه آنست آنچه در پندار تست
  گھرآدميت گويدت می باش بی ھمتا 

  شھد ريز بر کام ھمنوع بر جھان سودی رسان
  تا به کی ريزی به جام مردم آزاده زھر

  خود فروشی تا به کی؟ با يار مردم دشمنی
  از بھشت زاھد و سودای شيخانت چه بھر

  گيرمت دنيا دھندت تا کنی ما را پريش
  چون کنی با کوس رسوايی که می پيچد به شھر

  دام و داراز ازل ما را نمودند چوبه ی اع
  در طبق ما را نمودند غرق خون ببريد سر

  خويشتن کمتر نما انگشت نما، ياران تو
  می فروشندت به موفع چونکه رسوايند به دھر

***  
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  چنانم خوار بنمودی که ببريدم عيان از تو
  ی کو نمی گيرد نشان از توتدلم آن سان شکس

  به پيش جمله پستانم حقير و پست و بيمقدار
  ز دستت تا ابد نالم ھمی دارم فغان از تو

  بتی بودی که بشکستی به دست خويشتن خود را
  نمودی پاک تصويری که بود بر لوح جان از تو

  نمودی تنگدستی را نصيبم با زبر دستی
  او اول بودت اين مقصود نبردم من گمان از تو

  دروغين واژگان عشق دمادم بر لبت جاری
   ناکسان از توسTحی بود تا راضی شوندی

  زبانت من و فکرت به ھر جا بود با دشمن
  شناخت از تو فزون تر بود به انبان خسان از تو

  ترا گلخند و شادی ھا به ھر مجلس نثار غير
  ھجوم غصه ھا بودی مرا قسمت به جان از تو

  ترا بگذشته ی پنھان بدُی از ديدگان من
  بجز غافل من در بند بدانستند کسان از تو

  ری نزديکان سکوت تو معما بودسيه کا
  نبودی چاره گر راھی بريدم دل عيان از تو

***  
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  چه ميدانی تو ای داننده ی راز
 ز اسرار من و اين قلب پر خون

  چه ميگويی تو ای از خويش غافل
  چه ميدانی زعشق وز سوز مجنون

  تو که جنگل نه بشناسی چه دانی
  سکوت و خلوت بی تای دامون

  انی ز گل از نرگسان نازچه ميد
  غبار سُم آھوان به ھامون

  و چندکی دم از اوضاع گيتی تا 
  بنه گامی دو سه از خويش بيرون

  ز دل زنگارھا بزدای و ما شو
  نکن با ابلھی بس ديده جيحون
  خدای زر بنه چون بی خدايان

  رھايی ده خود از نيرنگ و افسون
  تو که عزت فروشی مفت و ارزان

  مان جان و سر چوندھی در راه پي
  وفاداری به عھد آنگه که زر نيست
  چه زر بينی شود وضعت دگرگون

  دھی فرمان قتل و حبس و تاراج
  به چشمانت ز من يک قاتل افزون

  نشانی روسپی مردم به ديده
  مرا خوار و ز اشکم گونه گلگون

  زنی تھمت و بھتانم دو صد بار
  که از دامن بشويی ننگ ھر دون

  د بعد از اين کارمرا با تو نباش
  نمی خواھم طپم بيھوده در خون

***  
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  دل بشکسته بگرفته ازين عالم چه می گويی
  درين مخروبه چون جغدان تو ای عاقل چه می جويی

  شده استم خسته از نيرنگ ز خود بيگانه از رنگم
  به اميد کدام انسان چرا بيھوده می پويی

   روزبه ھر جايی کشيدم سر چراغ اندر کف و در
  درون غارھا گشتم به ھر شھر و به ھر کويی

  ی از بھشت تبعيد را نمود سلطه آدمنظام 
  ُبمرد آدم و انسان شد اسير اھرمن خويی

  ُبه آسانی ز من ببريد عزيز دردانه ی حوا
  برای سکه ای ناچيز نه حتی روی نيکويی

  تمام ارزش و قدرم به چندين سکه بود نی زر
  رابر با کف جويیچه انبان شد تھی گشتم ب

  خداوند جھان پولست و زر معيار ھر سنجش
  سزای آدمی مرگست و آدمکش ز ھر سويی

  مرا نيز جز فنا گشتن نمانده چاره و راھی
  دلم بگرفته از ديوان حکايت از که می گويی

***  
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  ُچو آھويی رميده افتادم به دامی کز غمش بودی ھمه تار
  ّدل را به نيرنگ و حيل کردی گرفتاريکی سنگين دلی صياد 

  شبانگاھم بکشت با خنجر غير به گورستان متروکم نھان تن
  ُبه بد نامی نمودم شھره و نام به دار ننگ رسوايان نگونسار

  درخت لعنتی بر گور من کاشت شب و روزش بدادی آب ديده
  ُبه خون دل بپروردش که خبثم کند بر عالم و آدم پديدار

  ن بنوشت با اشک که اين جا مدفن عشق جھانستبه سنگ گور م
  يشتن گفت رھيدم از فTکت فقر و ادباردل نجوا کنان با خوبه 

  ھزاران داستان از عشق و نفرت بکردی ھر کسی را قصه در خور
  ارّبه يارانم ز مھر و مھربانی ز خشم و کينه اش با خصم غد

  بگفتی دشمنانم را کز اول نبوده در دلش يک ذره مھرم
  به شکوه دوستانم را که دائم ز ھجرانم بود بيمار و تبدار

  به نرخ روزگاران نان خورد دوست که آيين جھان را شيوه اينست
  زمانه رونقش باشد ز نيرنگ ز خدعه چھره ی گيتی شب تار

***  
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   حال به رويم بخند،از پس مرگم چه سوگ
   حبه ای زان کان قند،ھديه نمايم به شوق

   چون که نمايی دريغ،ھره ی برتر زگلچ
   گل نھی و چون و چند،بر سر گورم چرا
   در غم ھجران چرا،دل ز کفم برده ای

   وز تو رسيدش گزند،در غم تو دل بسوخت
   در غم و سودای تو،روز و شبم بگذرد

   می ننمايد به پند،دل شده مجنون و گوش
   گم شده ام در حضيض،بی تو يکی ذره ام

   بر سر چرخ بلند،اخترمبا تو يکی 
   کرده دلم ريش ريش،خوار مدارم که خار

   پی ز چه رويم سمند،از چه بخونم کشی
   با من بيدل کنی؟،جور و جفا از چه رو

   می بنمايی نژند،خاطر ما را چرا
   ناز و نوازش کنی،گر تو پريزاده ام

   بسته به خم کمند،پای فلک آورم
   منزلتم بس رفيع،جاه و جTلم ز تو

   در ھمه جای ارجمند،ه فلکم زير پایُن
   ورطه نجاتم بده،تا که شوم بود از اين
   بھر رضايم بخند،دست مرا گير و شاد

*** 
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  بيا با ما زمينی شو که ماھا جمله از خاکيم
  گروھی زالوی مرداب دگر از گوھری پاکيم

  گروھی مان کنيم غارت گروه ديگری با زور
  رتر تو گويی خود ز افTکيمشماريم خويشتن ب

  خدا را نايبيم وز او گرفته مسند قدرت
  تبھکاری کنيم بی حد ز خونخواری فرحناکيم

  از اينکه سايه ی الله بخوانندمان شويم مشعوف
  عدالت را ندانيم چيست بدور از رحم و امساکيم

  فروشيم فخر بر آن کو رباييم نانش از سفره
  ار و سفاکيمّحقوقش را کنيم پامال بر او جب

  به ناموسش تجاوزھا شويم از خون وی سرمست
  ُچه داريم تکيه بر قدرت نترس و گرد و بيباکيم
  گروھی اين چنين ز انسو گروھی تابع و مظلوم

  اسير ظلم غارتگر درون و سينه صد چاکيم
  گرفتار و ز ھم دوريم بدون نظم و تشکيTت

  ز غفلت غرق در اوھام مطيع امر ناپاکيم
  ما ستم ز الله، خليفه غارت و کشتاررود بر 

  ھميشه روبرو با اين دو شمشير خطرناکيم
  نمی دانيم چه گرد آييم فلک گردد زبون ما

  نگونسار آوريم ظالم به خود سلطان و بر خاکيم
*** 
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  تو فرمايی جھان را پاسبانيست به غير از حضرت سرمايه ای دوست
   سرمايه کند از بندگان پوستکجاست آن پاسبان تا نيک بيند که

  حقيقت بنگر و بگشا دھن را ز دوران جھالت ما به دوريم
  نه بازيچه بود قانون گيتی بزن حرفی که حق بنھفته در اوست
  درين سی ساله جز جھل و جنايت چه ديدی از خدا و از خليفه

  بينديش و بده پاسخ سئوالم بسی سنجيده و نازکتر از موست
   جان مردم بود آزاد در کشتار و غارت؟فقيه را اختيارست

  ضمان نافه ی آھوی چين را نه عطارست سخن بل ضامنش بوست
  تو گويی کارگر بنموده کفران؟ ھمه برزيگران دشمن خدا را؟

  کدام نعمت؟ کدام آسايش و خواب؟ چرا شيخ دشمنست با ھر که حق گوست
  چرا دولتمداران سير سيرند گرسنه کودکان بی شوی زن ھا؟

  چرا فرھيختگان خوارند و در بند؟ چرا غارتگران را مرحمت ھوست
  چرا ويرانه است با اين ھمه نفت بTد مسلمين از لطف الله

  چرا ماتم نصيب امت دين چرا جشن و سرور بيگانه از کوست
  دليلش اينکه الله و خليفه وکيل مجلس و زاھد و مفتی
  را دوستھمه بر ضد تو خدمتگزارند خداوند جھان سرمايه 

*** 
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  ُبزرگان سياست پيشه ی ملک، بفکر کيسه و انبان خويش اند
  ُاز اينکه بی نصيب مانده ز توبره، غری گاھی زنند دائم پريش اند

  کTھبردار و ياران کھن را، زنند چون رھزنان ره روز روشن
  چه در دستان خود دارند چراغی، رھا از ناله ی دل ھای ريش اند

  ند حاصل زحمت و ناموس، ز يار ھمره و ھمسنگر خويشرباي
  چنان چون افعی اند و شيخ و زاھد، چو مار غاشيه قائم به نيش اند

  شھيدان زنده اند با خون آنان، فروشند فضل و بر گيتی تفاخر
  وقيح چون خيل مTيان و فارغ، ز اخTق و زھر آيين و کيش اند

  يشه دزدان را غمی نيستوطن ويرانه شد فرھنگ بر باد، سياست پ
  به ايشان چه که ميھن گشته زندان، و يا خلقان اسير درد خويش اند

  زن ار باشد اسير و کارگر خوار، به بازار دست اين قومست گشاده
  فTکت چون ز حد بگذشت اينان، به دکان سياست مانده بيش اند

  دپس از سی سال دارند جنگ و دعوا، که من گفتم ولی گوشی نه بشني
  نتيجه اينکه من حقم و باقی، پريشان رمه ای چون گاو و ميش اند

  به عالم ھمچو من نام آوری نيست، به علم اقتصاد فن سياست
  کسانی کو مرا باور ندارند، چو استر +يق يوغ اند و خيش اند

  خTصه گرم بازاريست و مسگر، نه بر مس ميزند بر کله ھا پتُک
  ر اينان در غم و رؤيای پيش اند محکومت گرم کشتارست و غارت،

  مھندس بود اين آن قطب بازار، تمام زندگی از کف نھاده
  بسيجی گشته ميلياردر و اينان، به نانی قانع در کار حشيش اند

  زنند جيبی ز دوست ليک ازين کار، نگردد ثروت و سرمايه حاصل
  نھند پا پيش اما شيخ شان پس، زند بی گفته و ايشان پريش اند

  گُه را سزد سيمای رھبر، و يا تا جاودانه لعن و نفريناگر 
  گروه دست ھا کوته ز غارت، سراپا +يق يک ذره جيش اند

***  
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  گرداب و شب است و بحر غم توفانی
  ساحل گم و شب را نبود پايانی

  پارو زنم و چراغ  به کف دارم سعی
  تا دست دھدم نشانی از انسانی
  تدر ساحل بحر غم بسی زندانس

  ز آنان نرسد بگوش کس افغانی
  ديوست خديو و گرد وی جTدان

  از وی نرسد به غير مرگ فرمانی
  عشق مرده و عاشقان ھمه بر سر دار

  ز حTج نشان نمانده وز دستانی
  از کاوه خبر نيست ز آرش اثری
  گر می طلبيش بجو به ھر زندانی

  تابوت بشر مانده به کوی سرگردان
  رزانیکس می نکند کفن بر او ا

  دستی نشود دراز به سوی کس با لبخند
  دردست فزون نه چاره و درمانی

  در مردمک چشم کسی شادی نيست
  آونگ به سينه ھا دل لرزانی

  يارم طلبد عشق ز دارنده ی گنج
  زر مظھر ارزش است و ھر پيمانی

  انسان طلبم که چاره گر باشد درد
  ورنه منم و درد و غم و حيرانی

  و مرگ بشرعمرم برسد به آخر 
  بر زندگيم به بحر غم پايانی

***  
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  ُبر دو چشمم بنه پا خانه ی دل خانه ی تست
  ُدل سودا زده عمريست که ديوانه ی تست

  ُقبله گاھم تو و از تست مرا تازه نفس
  ُقد جانانه ی تستبخش دو ديده روشنی 

  دل چه در خرمن گيسوی تو خود کرده به بند
  ُج بر اثر شانه ی تستشانه کم زن که به رن

  چو آھويی رم کرده گريزد چشماز خواب 
  ُبا خون و سرشک خيره به کاشانه ی تست

  را نبود آرام در سينه دمی تا صبحدل 
  ُپر سوزد و در شعله که پروانه ی تست

  ھمرھان ھشته حقيقت پی وھمند و سراب
  ُدل ديوانه ی من زنده به افسانه ی تست

  ُ مرده رواننام تو کرده قيامت به تن
ُمستی و خمر من از گردش پيمانه تست ُ  

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < UM

  
  
  
  
  
  

  گويممن ترک جھان گفتم تا ترک ترا 
  از دشمن خود قصه از چه و که را گويم
  چون آلت دست غير گرديده مرا دشمن

  وادی به عبث تا چند با سھو و خطا پويم
  گفتی ز ازل با ما مھريت نبدُ و عشقی

  ف با غير چه ھا گويمخواھی ز پس اين حر
  خوشدل که مرا بردی نقدينه و دل خستی

  بر خويش ستم کردی با صدق و صفا گويم
  غارت شده ی دھريم از ما ھمه کس بردند

  ُآنان به کجايند ما نی مرده به پا گويم
   از عز و شرف دور استقانع به ستخوانیھر 

   اين تجربه ی دھرست نز روی ھوا گويم
    را چه بھا و سراندر طلب معبود جان

  ما در پی مقصوديم بی رنگ و ريا گويم
  فردا که نويسند و گويند ز تو و چون ما

  يک ذره حيا گويمست که بزرگ گنجيبينی 
***  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



< < UN

 
 
 
 
 
 

  يد به می تازه نمايباده بياريد و جان،
  َدختر رز حل کند، مشکل امروز و دی
  ُسر بنھيد بنده وار، سجده به خم آوريد

  و دربان کجا، نايب بی مايه نیحاجب 
  نيست نيازيش ثنا، طالب پيوند و عشق

  بنده نواز است نھان، نيست ز کس ذات وی
  ست ز شرم، نی که ز کبر و غرورنشين اپرده 

  نقد جھان می دھد، سالک ره کرده طی
  بخشد و نستاندی، آنچه بدادست به دوست

  توسن مقصود کس، می نکند ھرزه پی
   عاری و دور از رياستذات وجودش ز کين،
  وحشت و ترس کرده ھینار جحيمش بھشت، 

  راز جھان آشکار، چون بنشيند به جام
  ذلت فرزند کار، شوکت شيخان و کی

  فتنه ی زاھد خراب، کرده جھان يک سره
  ُرنگ و ريای فقيه، داده به باد ملک ری

  نظم جھانی که ھست، در کف سرمايه دار
   قیخورده فريبش اگر، دفع نمايش و

  َيار نه آنست که دل، لرزدش از بھر زر
  ھر که خريدی متاع، صاحب و مو+ی وی

  توبه نماييد از اين، بندگی ديو و دد
  خود بشناسيد و جان، تازه نماييد به می

***  
  
  
  



< < UO

  
  
  
  
  
  

   بيش نمانده طاقتم،خيز ز جای ساقيا
   منتظر قيامتم،خسته ز گور سرد خويش

   قيامزم مامت تو قيامت است، خيز و به بقا
  برقع بنه که شيد روت، ھديه کند شھامتم

  ُدل بگرفت ز زوزه ی، قاری و شيخ بد کنشت
  ساغر می به صحنه آر، تا بدھد شجاعتم

  رخصت جان نمی دھی، تا که کنم نثار تو
  َباده بريز ھمچو زنگ، دختر رز شفاعتم

  با تو و جام خوشگوارعھد مراست از ازل، 
  کند امامتمھره کراست غير تو، کو بزَ

  معبد و کعبه ميکده، لطف تو سر پناه من
  دست محبتت مصون، از ھمه عيب و آفتم
  عشق توام گشايدی، راه به اوج کھکشان

  بی تو فتاده در حضيض، رفته فراغ و راحتم
  ُمعجز تست که بار جان، می کشدی خراب تن

  ناز و نوازشت عطا، راحتی و سTمتم
   جان توشھد دھی و يا شرنگ، نوش کنم به

  چون به صفا دھی و نيست، اجر نماز و طاعتم
  عطر تنت به از بھشت، حور کجای و مھر تو

  کم ز سگم گرت عوض، +يق صد مTمتم
  دل که اسير ذره ای، لطف بود و خنده ای

  ديدن تو عبادتمنقد ندھد به نسيه ای، 
  دامن اگر ترست و خشک، بار گنه بسی عظيم

  شماتتممفتخرم ز فيض تو، چون نکنی 
***  

  



< < UP

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نماز صبح را خواندم سحرگاه
  به محرابی که يزدانش تو بودی

                درون آن شبستان پر از نور
  صراحی پر ز می، خندان لب تو

                       ميان قرص مه رخشان به ساغر
  درون جام مينا دختر تاک

  ھسته آرام                        به تن جان داشت، بس آ
  تکان می خورد و می رقصيد با باد

  خروس صبحگاھی عندليب وار
                                   سخن می گفت و می خواند با دل شاد

  به استقبال خورشيد عاشقانه
                                 سرودی گرم چون گرمای خورشيد

  جھان زيباست
  ای زيبا پسندان

   مداريدش غمين يا چھره اش زشت               
  زمين است مام و مھد و گور انسان

  بداريدش عزيز و بس گرامی
  منزه از پليدی و پلشتی

  و محفوظش ز اھريمن و ديوان
  چرا؟

  چون اين عروس دلربا را
  بدُه مشاطه گر انسان و زحمت



< < UQ

  به رگ ھايش روانست خون
  و اين خون

  .نه خون ھرزه ی ھر سر سپرده
  و طناز اين پری رویو شھر آشوب 

  ز کار و رنج انسان داردی بوی
  و اھريمن

  که جز زشتی نکارد
  به ھر نام و نشان و ھر زمانی

  پی ويرانی و رسوايی اوست
***  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < UR

  
  
  

  ...پاره ھا 
  

  ...برای فاطمه توکلی 

  
  ھمچو گل بخرام و چون بلبل غزلخوانی نما

  نيستکاين جھان را پايه جز بر موج ھا آب 
  ای خوش آنکو باشدی چون عندليبان در نوا

  تا سحر از درد ھجران ديده اش را خواب نيست
  

....  
  عشق چون بحريست توفانی ھزاران موج خون

  عرصه ای خونين و شيرين گه فراز و گه نگون
  روبھان را نيست منزل اندرين آوردگاه

  گاه شيرانست ازين رو پاره ای گردند زبون
  دی می باش تا آخر دليرچون به ميدان آم

  .شد بلند آوازه عشق از درد ھجران نی فسون

  
  
  
  
  
  
  
  



< < US

  
  
  
  
  
  

  ...سخنی ديگر ... زبانی ديگر 
  

  دوشينه زدم ز کلبه ام در
  افکار پريش و فتنه در سر
  بی يار و انيس و ھم زبانی

  تنھا و زده به سيم آخر
  حيران چه کنم؟ چه چاره سازم؟

  کوتاه سری به مش غضنفر
  که نشسته کنج خانهديدم 

  سردار سپه درون سنگر
  چمپاتمه زده دلش به تشويش
  بر گردن کير رسن و لنگر
  ّمبھوت شدم سرم به دوار
  بر ديده نه اعتماد و باور
  ديوانه چرا نموده قاطی؟

  با آلت خود چرا؟ شدست خر؟
  چه بساطی و چه بازيست: گفتم

  !ای مرد خدای حی داور؟
  داری ھدفی به سر نھفته؟

  ضاع ھمه رو به راست برادر؟او
  کير بنده: خنديد و بگفت

  دارد به سرش ھوای منبر
  با گيس بلند و ريش پر پشت



< < UT

  ّعمامه بسر رُخی منور
  پنداشته خود فقيه و زاھد
  نستوه و مجاھد و سخنور

  ِعالم به حديث و علم احکام
  داننده ی حيض و حکم کافر

  گويد که به علم فقه دوصد بار
   بود سراز حضرت سيد علی

  ترسم که کنندش زنده بر دار
  اخته من و با شيوخ برابر

***  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < UU

  
  
  
  
  
  

  ما را شبی نگاری فرموده بود دعوت
  دنج کافه ای بکنجی بی ھمھمه و خلوت
  ديوار و در و پيکر با پرده ھای گلگون
  پوشيده و بھشتی بس بينظير و بی چون

  شبا نور شمع روشن رويايی و فرحبخ
  يک موسيقی آرام بی گفته در فضا پخش
  بر روی ميز شمعی شاخه گلی و جامی

  نی جای حل مشکل بل جای عشق و کامی
  با دلبری و گفتن بس قصه ھای پنھان

  نجوا به زير گوش و گشتن فدا و قربان
  پروانه بودن و يار چون زايری زيارت

  گردش طواف و او را چون عاشقان عبادت
   روی لب نھادندستی فشردن و لب بر

  نز اين جھان بل از دل معضل ھمی گشادن
  درمانده مات و حيران از انتخاب ايشان

  چرتم پريد نشستن رخصت بداد و فرمان
  ھر دو بدُيم گله مند زين وضع نابسامان

  از آتشی که ما را افتاده بود به دامان
  ھر کس رسول فرھنگ بودی و داستانی

  شانیُبا عقل ناقص خود می گفت و در ف
  آوارگان بی چيز بودند رسول اسTم

  بر سينه سنگ مذھب نا پخته بی سرانجام
  درمانده کرده مردم ھمچون خران در گل

  پرسان ز خود که اين قوم دارند با که مشکل
  گر مسلمند و ديندار از چه شدند فراری
  گر حامی رژيمند ديگر چه بی قراری



< < MLL

  بی دردسر روند و آيند بدون مشکل
   که نيستم وينان نه قوم خوشگل؟ما احمقيم

  القصه اين سبب شد تا ما کنيم مTقات
  راھی و عده ای را حفظ از جميع آفات

  بودی ھدف که کاری با ھم شروع نماييم
  نشريه ای و راھی بر ديگران گشاييم

  فرھنگ را رھانيم از انحراف و آشوب
  گامی جديد و دعوت ھم ميھنان بدان صوب

   کيش و باورتاريخ مردمی و آيين و
  اعياد و رسم و آداب دانش پژوه داور

  عادات مردمی و ھمبستگی و ياری
  مھر و محبت و عشق دوستی و غمگساری

  انسانی آنچه مانده ميراث از نياکان
  گنجينه ای يگانه کو مانده است ز پاکان

  بر کودکان ارائه آموزش جوانان
  حفظ از فساد و مانع از کژ روی آنان

   با ارزش و يگانهبرنامه ای مقدس
  کو می شدی ثمر بخش با صد رد و نشانه

  گارسون بيامد و من دست پا چلفت و مغموم
  کردم فقط نگاھی ساکت نشسته آروم

  کردم حساب جيبم ديدم که آس و پاسم
  بيخود به روی اين خاک با فقر خود پTسم

  از من بريده دلبر يعنی ز تنگدستی
  ِديد ساقطم ز ثروت سربار دوش ھستی

  گفتا که سگ تحمل بی پول را نيارد
  حتی گرش ز انگشت صدھا ھنر ببارد

  آن مه رسيد به دادم با ابروان اشاره
  يعنی که بی تعارف من يا شما نداره

  دادی سفارش و رفت گارسون ز محفل ما
  با رفتنش به سينه آرام شد دل ما

  خورديم شام و جامی چندی و چند ز کنياک
   در بدن طربناکخون در درون رگ گرم جان



< < MLM

  شد کله گرم و از ياد برنامه طبق عادت
  فرھنگ غالب ما نی در خور شماتت

  از شرق می رويم ما يکباره سوی مغرب
  مغرب نديده توسن رانيم بسوی يثرب

  طی می کنيم شمال و در قطب درنگ چندی
  پس جنوب و ناگه بر آسمان کمندیزان 

  تاريخ می شکافيم شيمی و درس فيزيک
  رويم به شيلی از شوروی به امريکاز چين 

  از اقتصاد آزاد ناگه به برده داری
  در عرصه ی گلوبال وافور به دست نگاری

  تحليل مارکس و انگلس در ارتباط احکام
  فقه و اصول و خفتن با گربه توی حمام

  با خاله جفتگيری با اشتران جماعی
  +طائTت و آخر توھين و بی حيايی

  باره ی سياستآن شب نگار ما گفت در 
  اوضاع سخت ميھن چاره گری کياست

  از جنبشی که سبزست ھمچون خورشت قيمه
  از شال سبز مT وز چادر نعيمه

  غيبت و ناله از خلق کاينسان و آنچنانند
  بيگانه اند ز فرھنگ دنبال پول دوانند
  از ھموطن فراری در کوچه و خيابان

  با خويش قھر و از خود ترسنده و ھراسان
  سخن نگويند يکسر ز پايتختندفارسی 

  شاھزاده اند ز اشراف دارای تاج و تختند
  چاھھای نفت و ثروت ھر يک به حد کافی

  بازار مسگران و ھر يک حديث و +فی
  دزدی ريا و فحشاء ھرگونه تن فروشی
  بردن وطن ز خاطر افيون و باده نوشی

  پاشيدگی پيوند بنيان خانواده
  عه سادهکبر و غرور و نخوت نيرنگ و خد

  رفتن به خدمت شيخ پر رو و با وقاحت
  خود را زدن به آن راه توجيه با سفاھت



< < MLN

  شد کله نم نمک گرم حجب از ميانه برخاست
   پرده دريد و راستی کرد قد و قامتش راست

  مردم دگر نبودند يک سوژه ی حسابی
   کتابیپرونده بسته و باز پر ھيجان

  آن نازنين شروع کرد بحثی و انتقادی
   جنس مرد و ھر چند از شوی رفته يادیاز

  آنچه فقط خران را راضی کند و خشنود
   بس عقده ھا و کمبودِاندر عمل بيان

  تحقير زن و انسان با شيوه ای زنانه
  توجيه بس حماقت ليکن نه ماھرانه
  يک داستان کھنه ورد زبان زن ھا
   ھادر ھر کجا و ھر دم در بين انجمن

   اقتصادیزن مستقل به غربست از حيث
  زين روی اولين گام پويد ره جدايی

  يعنی زنان ايران با يک کمک ز سوسيال
  باتTق را گزينند خود در درون گه چال

  گفتی ز حيزی مرد زنبارگی ذاتش
  ضعفش مقابل زن در دست زن حياتش

  در بينشان نبينی نيکو يکی گزيده
  شھوت پرست و خود خواه حيوان دم بريده

  ُآنگه که مرده باشدخوب است مرد وليکن 
  داس اجل وجودش زين خاک برده باشد
  بيشرميش که ھر زن چون فاحشه ببيند

  انديشه اش از اول در خلوتش نشيند
  با بوسه ای و نازی او را کشد در آغوش

  لبش نوشی بفشاردش و باده از غنچه 
  شورتش کند و در جا در ماليش نمايد
  کيرش فرو و از باد زود خاليش نمايد

  ذتی و سکسی بی گفتگو چو حيوانبی ل
  گويی زنست چو ميشی وان چشم دريده چوپان

  مثل خروس جنگی يک ثانيه نه افزون
  دنبال صيد بعدی با حيله ای دگرگون



< < MLO

  البته اين خصيصه در بين غربيان نيست
  در اين زمينه غربی چون علم و صنعتش بيست

  لخت شو برو کنارش تا صبح بخواب آرام
  ايی آسوده تا به فرجامنی دست زند نه پ

  يعنی بدون رخصت حاشا از او خطايی
  خود را بمال به کيرش بر نايدش صدايی

  ايم زد به پکرد خنده ای و با پا آھسته
  يعنی چرا خموشم بر نايدی صدايم

  چه گويد ای ماه؟آخر حيوان تلخ خنده ای که 
  ما را چه جای گفتن ای بر فلک ترا جا

   قبای تنگمری و دوزی بر تنتو خود بُ
  تاجی ز خس و گويی من خود نماد ننگم
  پاسخ به خنده ای داد وان قصه را ادامه

  بی ذره ای پس و پيش خيلی قشنگ چو نامه
  گفتم که مرد غربی يک پاره است جواھر

  کُس می شناسد و زن چون جنس خوب و تاجر
  بی ارزش و نگونسار کا+ و جنس مرغوب

  ر خوبھرگز نمی کند چون آموخته اين ھن
  آقايی جھانست حقا که حق آنان

  ما وحشيان سزاوار گر نوکريم و دربان
  صد ساله ی دگر ھم از آدمی به دوريم
  زيرا نفھم و کودن بی دانش و شعوريم

  آنجا که زن اسير است آزادگی محال است
  پيشرفت کجا تمدن افسانه و خيال است

  برخورد غربی حتی با زن ز روی قانون
  ُ کس بھترست و يا کون؟می پرسدت از اول

  ِگلخنده ای و شرمی ھر چند خرد و ناچيز
  رنگی به چھره ديگر خيره به گوشه ی ميز

  اما امان از آن دم کو را دھی اجازه
  ھر لحظه گايدت صبح از تو به جا جنازه
  با فن و طبق اسلوب از تن در آورد رخت

  و لبخند می آورد لب تختھا با بوسه 



< < MLP

  د کنی لباسشبا خواھش و تمنا خواھ
  بوسی لبش و اندام يک بوسه بر اثاثش

  شود مھيج ھمخوابی شبانهآنگه 
  بگشوده از بھشت در چون قصه و فسانه
  ُکار آزموده استاد کس می کند و کون را
  ُکيرش دھد بليسی اطراف کس زبون را
  کون مالدی و پستان با کير پر حرارت

  ُبا قاعده کند کس پر ھيجان و راحت
  ويد تن با منی و لب رادر انتھا بش

  آتش فرو نشاند با فن عTج تب را
  اصT شباھتی نيس با آنچه ما بديديم
  يا از کسان ديگر مرد يا زنی شنيديم

  کنند لگد مالرا ُمردان ما چو حيوان کس 
  پندارشان محليست تا کير خود کنند چال
  ھمچون خران وحشی گل را کنند مچاله

  لگد به چالهِچون فعله ای که با پا گل را 
  ُغربی چو گل کشد بو کس را و می نوازد

  ُای و شوری با کير و کس بسازدھنگامه 
  چوچوله را چو ياقوت بيند و زنده لعلی

  با شور و عشق زند ليس در کار وی نه جعلی
  پيچد صدای ناله آھنگ دل نوازی

  غرق عرق بدن ھا بی گفتگو و رازی
  گويی دو پھلوانند در گير و دار پيکار

  ه زير و گه به با+ ھر دو گزيده سردارگ
  نی مرد کند تفاخر نی در مقام ضعف زن

  کُس صخره ايست و کيرست اندر مقام کوه کن
  فرھاد را ببينی در +ی پای شيرين

  مبھوت مانده پروينشيرين به دوش فرھاد 
  ماه و ستاره شاھد لب می گزند و انگشت

  بھرام به سوی زھره خيره به سر زند مشت
  عرش خدا به حسرت کز چه برانده از خويشاز 

  زن را و سوی مردش، بی عقل و دانشی کيش



< < MLQ

  چون می شدی کز آغاز مرد را نيافريدی
  يا بعد از آن بگورش نسپرده و رھيدی

  ُبخشيده اش زن و کس عشقی مدام و جاويد
  اين بی پدر چه داند بر گل نبايدی ريد

  کُس گلی کوز گل را سزد نيايش برتر 
   فرشته خويی در جمع و محفلی کوچون زن

  القصه مرد شرقی حيوان بينظيريست
  خود را خدا شمارد چون +ی پاش کيريست

  بحث ظاھرا تمام و از سينه غير آھی
  ما را نخاست و دل را کمتر نشد سياھی
**  

  آھم به خط پايان ننھاده پا نگارم
  دنبال بحث شيرين تا بيش از اين فگارم

   نبوده و نيستگفتا که مرد شرقی آدم
  با زن ھميشه دشمن بی آنکه داندش کيست

  قانون زن ستيزی خيزد ز خوی مردان
  زن چون کنيز و دائم در بند مرد و زندان

  مھريه چيست و صيغه اصT چرا تعھد
  ھر کس چرا نباشد آزاد و بنده ی خود

  اين حس مالکيت مفھوم و معنيش چيست
  تکی برترست و پست تر داور درين ميان کيس

  مرد گيردی چھار زن با صيغه ھای بسيار
  زن را گنه چه باشد در چنگ مرد گرفتار

  قانع به مردی تنھا اندر حصار خانه
  پوسد و آرزوھا خشک نا زده جوانه

  ھر روز برون خانه مردست و جنده بازی
  با ھر کسی و ھر جا چون افتدش نيازی

  کون می کند و حالی با کودکان مردم
  زن را زند چو کژدمشب در درون خانه 

  زن نيز مثل مردست اندر مقام شھوت
  مشتاق که عشق و حالی ھر روز کند به خلوت

  دوستدار آنکه ھر روز گيرد ببر جوانی



< < MLR

  مرد يا زنی که خواھد با عشق آنچنانی
  عيبش کجاست اگر زن با يک زنی بخوابد

ُپستان وی نوازد کس بر کسش بمالد ُ  
  در آيديا فی المثل زمانی در جلد مرد 

  با کيری از پTستيک ھمجنس خود بگايد
   در خور و رخصت آن زنيا انتخاب کيری

  گايد ورا چو مردان در خلوتش نه برزن
  سرمست شود ز بوی زير بغل و پستان

  دستی کشد به رانش پستان وی به دستان
  چوچوله اش نوازش با نرمی زبانش

  ُگيرد چو جان در آغوش کس مالدی به رانش
  و شھدی از گوشه ی لب اولب گيردی 

  بر سينه گيردش سر چنگی به خرمن مو
  يا عشق و حال خود را در ديگری بجويد

  بفشاردش به سينه اندام وی ببويد
  کيری دگر بخواھد جز کير شوی اکبير

  د و نی بفرمان لذت برد از آن کيرآزا
  با شور و شوق و مستی +پای خود کند باز

  ی به پروازُچون جان کسش ببر کير خود آيد
  در ھر گلی که بينی حُسنی بود نھفته

  صدق می کند ھمه جا اين نقل قول و گفته
  مرد بھر خود ھمه چيز می خواھدی و زن را

  محروم دارد عمری می بنددش دھن را
  زن نيز چاره ی کار جويد و در نھايت

  ُدر پرده می دھد کس پويد ره خيانت
  گيرد ز مرد پر رو بی شبھه انتقامی

  برد مضاعف ھر گه رسد به کامیلذت 
  يک سوی کيف خفتن در بازوان ديگر

  سوی دگر جوابی بر مردک ستمگر
  اين بھترين طريقست مرد را ز رو ببردن

  کُس دادن نھانی ديگر ببر فشردن
  بخشش از آنچه مردان امTک خود شمارند



< < MLS

  بر آن دو صد نگھبان از پشت و پيش گمارند
  ه مردیزيباترين صحنه آن لحظه ايست ک

  آگه شود و گريد با خشم و رنگ زردی
  در اين محيط آزاد مردان فتند به زاری

  ھر دم و ھر دقيقه تن می دھند به خواری
  بينند که زن دگر نيست آن برده ی قديمی

  خود می کند گزينش ھم صحبتی نديمی
  ھر شب درون ديسکو يا بار و رستورانی

  مشغول عيش و نوشست سرگرم سور چرانی
   شب به خانه با خود برد يکی راپايان

  ترک و عرب سياھی +غر و خرسکی را
  با عشق و با عTقه نی زور و ترس و تحميل

  تا باغچه اش زند بيلخواھد ز ھر جوانی 
  بی دغدغه و راحت لنگش ز ھم گشايد

  رخصت که تا سحرگاه بی وقفه اش بگايد
  کُس را کند و کونش بفشاردش چو ليمو

  و دار يا که بی موبی ذره ای بھانه م
  او را دو در نمايد بی عذر و بی بھانه

  بی ادعای آنکه مردست خدای خانه
  او برده است و طاعت بايد برد ز مو+

  نی مرد زن ستيزی بی شبھه چون ھيو+
  ُليسد کس و دو صد بوس بر کون زن که او را

  داده به خانه اش راه سکس و تن نکو را
  نگون بختچون برده ای پس بايدش اطاعت 

  گه بر زمين بخسبد گه بر تشک و بر تخت
  ُبر چھره اش بمالد پشم کس زنان را

  گر امر کرد به کونش بی گفتگو زبان را
  آزادگی ھمينست اينست جھان آزاد

  ای ننگ بر تعصب مرگ بر ستم و بيداد
  گفت آن پری و بنده سر تا به پا بدُم گوش

  تنھا يکی دو باری جامی گرفتم و نوش
  د فشار که نارم يک کلمه بر زبانمبر خو



< < MLT

  لبخند زنم و محکم در دست خود عنانم
**  
  پاسی گذشته از شب کرد آن نگار بھانه

  بھتر رويم به خانه: سردی کافه و گفت
  خواھش نمود تمنا تا ھمرھی نمايم
  از پله ھا به با+ وز خانه در گشايم

  من ديو رانده مطرود در خدمت فرشته
  ر پنبه ای و رشتهگم کرده ھر کTفی ھ

  رفتيم لنگ لنگان سرمست و شاد و شنگول
  آن يار گه به گردن آويخته بود و گه کول
  گاھی تلوتلو خورد دست حلقه گردنم را

  بوسی و عذر تقصير چسبيده دامنم را
  من منزجر از اين وضع از قصه ھای ايشان

  ويشان بدُند سرخوش بی خاطری پريشان
   نشانمبر آسمان نگاھی گه گاه و مه

  رؤيای شب تذکر گرمای جسم و جانم
  پر شعله و شراره گويی بدُم سراپا
  وان يار غرق لذت از گرمی تن ما

  تب داشتم؟ نگاھی بوسی و با دو صد ناز
  تشبيه تنم به کوره داغی خاک اھواز

  گوشزد که در چنين حال می چسبدی به باغی
  عريان و زير مھتاب بی شمع و بی چراغی

  ھابا زين سردی شبانهبی ترس و بی م
  غلطی به روی شبنم با عزم عاشقانه

  چون پيچکی به پيچی چون جان درون آغوش
  گيری خدای خود را کو داردی ترا گوش

  با عطر او شوی مست فارغ ز جمله ھستی
  در چشمه ی وجودش پاکيزه دل ز پستی

  بگذشته را ز خاطر خود از بT رھانی
  یانديشه ات فقط او جان در رھش فشان
  دوری ز مردم بد عفريته ھای رھزن

  ديو و ددان بد خو کو خفته اند به برزن



< < MLU

  از عشق روزنی باز تا چشمه ی محبت
  بستن دريچه ھا را بر روی درد و محنت
  خوانی به زير گوشش بس قصه و فسانه

  يگانهو وی کامی به نحو دلخواه  حل در 
  در پای او بسوزی در پيش او بميری

  رويی و پا بگيریدر باغ چون گياھی 
  لعنت به سرنوشتی کو را چنين نوشتند
  نفرين بر آن گليمی کز پود غم برشتند

  آخر چه زندگانيست کز بھر ما رقم خورد
  ُآخر چه سرنوشتيست کاين گونه مھر غم خورد

  مکثی و چند قدم پيش دوسه قدم عقبگرد
  شھر خلوت و خيابان خالی ز مست و شبگرد

  ونه ھای سردشبغضی و قطره ای اشک بر گ
  من را گمان که افتاد يکباره ياد مردش

  آن قطره اشک زدودوم از گونه با سرانگشت
  دستان سرد او را بفشردمی و در مشت

  گفتم به لحنی آرام با طنز زيرکانه
  آزاديست و آزاد کم نالد از زمانه
  بگذار تا بنالند آنان که بھر نانی

  تن می دھند چو کا+ از فرط ناتوانی
  زمه اند ھراسان وحشت ز سنگساراناز گ

  ناديده خود بھارانمی پژمرند و ميرند 
  از ھر طرف اسيرند در بند غم گرفتار

  بی نان شب و دارو با جسم و روح بيمار
   دو زنجير با ھم گره بخوردهانبر پايش

  نشکفته غنچه ھا را تا پای جان فشرده
  مذھب و دين ز سويی قانون زن ستيزی

  نی باوری به چيزیّمردان بی حميت 
  ھر روز در عذابند درد و فشار دوزخ
  نی طالب بھشتند راضی ھمه به برزخ

  خواھان مرگ و مرگ را نی رغبتی به آنان
  ُچون مرده اند و يک تن در بينشان نه خندان



< < MML

  از مرگ رستگانيد در يک محيط آزاد
  نقصان نباشد و کسرغمگين چرا و ناشاد

  يتپايان آنچه امشب کرديد خود حکا
  جز اين نباشد از آن بر گو چرا شکايت

  سرمايه را بھشتيست زن چون فرشته در آن
  کا+ی پر ز ارزش با اصل و ريشه و بنُ

  مردان ما چو ديوند اينان فرشته گانند
  در غرب زنان چه خواھند دنبال چی دوانند

  شايد زنان غربی ديوانه اند و مجنون
  کاندر بھشت موعود مويند و می خورند خون

  بر پای کنفرانس ھا با اين زنان بگوئيد
  از اين بھشت موعود از ھمه چو من چه جوئيد

  در اختيار آنان ھر تجربه که داريد
  بت و عشق بی گفتگو گذاريدبا ميل و رغ

  حيف است زنان غربی در جھل خود بميرند
  وز باغ علم ماھا بھر و ثمر نگيرند

  با اين زنان بگوئيد از سکس و کير غربی
  با منی که ھستم کافر ز نوع حربینی 

َحيوان و ديو و پستم مرگ را بوُم سزاوار َ  
  ُچون کس نمی شناسم نازم به کير به شلوار

  گوئيد زنان غربی غافل ز مرد خويشند
  ھمتای مرد شرقی فارغ ز دين و کيشند

  ُگوئيد که مرد غربی دنبال کس و کون نيست
  تشنه است تشنه ی علم پيش شما زبون نيست

  وئيد زنان غربی گاوند خرند نه انسانگ
  بھتر شما شناسيد اين جامعه نه اينان

  خيره نگاه به چشمم در پی سرش به سينه
  بنھاد و دست بگردن خالی ز خشم و کينه

  يکبارگی دو دستش از گردنم رھا شد
  بگرفت مرا به آغوش ھنگامه ای بپا شد

  بخشا به من گناھمھق ھق کنان بناليد 
  ُای خرد سرگشته بی پناھمھمچون پرنده 



< < MMM

  عشرت کجا و راحت آزادگی کدامست
  کی داندی که روزم چون شام غم سياه است

  ُچون کرم توی مرداب ھر روزه دست و پايی
  نی روزنی گشوده ھر سو فقط سياھی

  گمره شدم و بی پا از غفلت و ندانی
  خود کرده را چه تدبير کو دست آسمانی

   ای چندخوردم فريب و گشتم اغفال جنده
  عفريته ھای زشتی شھوت پرست و بی بند

  کردند جدا ز شويم تا خود برند سودی
  با نکبت من خر از خود نشان وجودی
  ُآن يک بدُی محقق در علم کس شناسی

  وان ديگری مبارز در عرصه ی سياسی
  ھمجنس باز زشتی سر تا به پا حقارت
  در ذلت منش بود درمان درد و عادت

  زار و حزين و رسواانجام من چنين شد 
  ُانگشت نما و خوردم يک باره مھر فحشاء

  ھر روزه عشق تازه بيھوده ای طلبکار
  خود خواه ياوه گويی انگل چو کرم و سربار

  بايد پزم بشويم پر گه خشتکی چند
  شب در بغل بگيرم ھر +شه ی پر از گند

  پفيوز و بی نزاکت دور از شعور و فرھنگ
  پا ھمه ننگيک مشت +ابالی سر تا به 

  دانش و سوادی نی حرف و نی کتابینی 
  بيگانه اند ز اخTق نی از کسی حسابی

  ته اند ز کشورنز دست شيخ که از فقر بگريخ
  دنبال پول و پولست ايمانشان و داور

  پايش فتد کشندی انسان بی گناه را
  اموال ھا بدزدند افراد بی پناه را

  گر شيخشان ببازی گيرد ترور نمايند
  ر کسی به ھر جا رگبار تير گشايندبر ھ

  انديشه شان که ھستم يک فاحشه نه بيشتر
  ھر دم به قلب ريشم خنجر زنند و نيشتر



< < MMN

  آيند گام اول با واژه ھای شيرين
  عاشق ترين مردم درويش بی تبر زين

  خواھان زندگانی آزاده و دمکرات
  بی اعتناء به آنچه گويند خلق بکرات

  ھار و ناشتاھر شب غذای تازه ھر روز ن
  ُد کس با ايده ھای بيتانھر دم ھوس کن

  با ھر روش که ديدند از فيلم ھای پرنو
  از باغ وحش گرفته تا ھر سگی به دھنو

  چند روز بعد روانند دنبال يار ديگر
  در شأن شان نباشد با ھمچو من برابر

  زن را نجابتست شرط پا بنديش به اخTق
  ارتاقنی چون منی که لنگم از بھر ھر که چ

  گر زن بدُم و آدم شويی بدُم و ياری
  يا بعد شوی بودم ياری و غمگساری

  بی بند و بار و پر رو يک فاحشه دگر ھيچ
  ريده به ھر چه فرھنگ کودن و تا ابد گيج

  گويند با تمسخر زنبارگان پر رو
  بی ذره ای خجالت نی پشت سر که در رو

  گر جنده بودن تو باشد نشان فرھنگ
  آنيم با آن مان سر جنگما منزجر از 

**  
  صحبت کنان رساندم او را درون خانه
  قصدم که راه خود را گيرم شوم روانه

  حل گشته بود مسائل ھر معضلی گشوده
  چه مشکلی از آغاز گويی که خود نبوده
  آويخت دامنم را ھق ھق کنان به زاری

  راضی مشو که تنھام با حال خود گذاری
  ی پرستیسوگند به آنچه باور داری و م

  حالم خوشست و نيستم ديگر به حال مستی
  من عاشقم و مجنون تا پای جان ستاده

  ّبا تو نيم برابر در پای تو فتاده
  منفورم از دو رويی ھر ادعا و +فی



< < MMO

   مشنو ز من گزافیبی درک و دانش ھرگز
  اين خسته را رھان تو از رنج و شور بختی
  راضی مشو بميرم با زجر و درد و سختی

  شرف که مانم تا روز مرگ وفا دارقول 
  چون خانگی کنيزی تو مير و خانه سردار

  از تو کنم اطاعت در بين جمع و خلوت
  لبيک گويمت من در ھر زمينه دعوت

  گه خوردم آنچه گفتم سر تا به دروغست
  رحمی که زندگانيم سردست و بی فروغست
  پس از جدايی از شوی تنھا يکی دو روزی

  ز تيره روزیبا ديگری ببودم آغا
  ديدم که شوی بدبخت بودی بشر و انسان

  ھمره نبودمش من دادم ز دستش آسان
  بی پا شدم و گمره با فکر جنده ای چند
  کز جھلشان گرفته سرتاسر جھان گند

  توجيه گند خود را بنموده با بھانه
  نز علمشان خبر بود نی از ھنر نشانه

  غافل که اين محيط را علمست و دانش فن
  ترقی در انتظار ھر زنته نيست راه بس

  پيشرفت ھا نديدند فرھنگ و رسم و آداب
  خود خواب و سعی و کوشش تا ديگران کنند خواب

  روسپيگری و فحشاءديدند فقط در اينجا 
  چسبيده و به گردش بر پا نموده غوغا

  استاد پيش از آنکه دانند زبان مردم
  عالم به دانش دھر خود کرده در ھوس گم

  دروغين حتی ز توی ايرانبس قصه ی 
  کانجا زنان گزيدند اين شيوه را از اينان

  تنھا ره رھايی از بھر زن ھمينست
  مرد را رھا و منکوب چون رزم آخرينست

  بايد که ضد مرد بود بر ضد زن ستيزی
  تمکين نکردن از مرد از طاعتش گريزی

  بايست به گه کشيدن او را به غرب آزاد



< < MMP

  نه بر بادّسرپيچی و تمرد با ھر بھا
  اين شيوه ايست که ھر جا کارآمدست و پيروز

  راھيست نوين و ويژه بھر نبرد امروز
  البته عده ای را برنامه ای دگر بود

  در اين ميان نيازی مبرم به مشتی خر بود
  مثT يکی نظر داشت ھر روز دختری را

  اغفال نموده در خود احساس برتری را
  يبیزين روی دشمنی داشت با مرد چون رق

  انديشه اش مبادا مردی برد نصيبی
  بس خانه ھا بپاشيد در نقش مرد ھويدا

  تقليد جاھTن است در ريخت و گفته پيدا
  در کيفش از پTستيک سفت و زمخت کيری

  با ھر زنی کند حال چون فاتح کبيری
  اما ھمينکه مردی پيدا نمود به خلوت
  ُبند کمر گشاده کس را نشان و دعوت

  لمی کز زن رسيده زن رابا که توان ز ظ
  گفتن بدون وحشت يا در کجا سخن را

**  
  می گفت و تند و تند تن لخت می نمود و عريان

  من ھاج و واج و مبھوت خيره بدو و حيران
  کو را ھدف چه باشد با اين ھمه فسانه
  برنامه اش چه باشد وين کار کودکانه

**  
  فريادی از ته دل باران ز ديده باريد

  ه مبلی چون شوی مرده ناليدعريان نشست ب
  خوب ھيکلم نگاه کن گفت با صدای لرزان

  اشکش به گونه جاری از ديدگان گريان
  فينی نمود و دستی بر موی و سر کشيده

  سر را تکان و معصوم بر من بدوخت ديده
  پستان و سينه ام بين اندام سر به حالم

  اين تن لگد نخورده ھمچون ھلوی کالم
  و بکن قضاوتبی ذره ای ترحم برگ



< < MMQ

  بر من نبخش و رگ گو بی کينه با عدالت
  من جنده ام تن من اندام ھرزه گانست

  حق از چه ناتوانست؟آخر کجاست عدالت؟ 
  بيخود سر زبان ھا افتاده ام ز خامی

  س از من نديده کامیَچند سال می شود ک
  تو نيز گر نبخشی نفرين کنم جھان را

  بی آبرو و منفور دادار کھکشان را
**  
  سرزير گفتمش بين من شرقيم و مردک
  بی آبرو و حيزم بھر از شرافت اندک
  اينست آنچه گفتيد در باره ام به بھتان

  تحقيرھا و توھين در جمع و پيش پستان
  جرم اينکه گفته ام من زن باشدی فرشته

  آنگه که باشد آگه با دانشی سرشته
  دنيای خود شناسد آگه ز ارزش خويش

  سکس آورد پيشاز دانشش بگويد نی 
  مباھاتی آلت و سکس زن نيست سرمايه 

   کجای ھيھاتفخر کی توان به آلت؟ در ھيچ
**  

  گفتم ھدف که در غرب کا+ کنند زنان را
  سرمايه را نوازند اشباح ز سکس جھان را

  بنيان خانواده پاشند و سکس ارزان
  بی ارج و منزلت زن ياور زنان نادان

**  
  ره خوارندگفتم که مدعيان مزدور و جي

  دشمن زنان و فرھنگ تاريخ اين ديارند
  می پرورند فروشند سکس در درون بازار
  انديشه شان تباھيست چون زاھدان گنھکار

  و شيخ مزدور کرباس را ته و سراينان 
  ھر يک به نوعی تيشه بر اين درخت و بر بر

**  
   گام اول در کشوری چو ايرانگفتم که



< < MMR

  ريرانبايد ز دين رھايی بی پای ای ش
  مرد و زنند در بند با حکم شرع و قانون

   يکسان و بيصدا خونو ريزدز ھر ددشمن 
  دارد درون آيين صد ريشه زن ستيزی

  مزدورھا بخوابند يا خود زنند به حيزی
  از چه نشانه ای نيست در گفته و نوشتار

  ه می کنند نشخوارُزين جاکشان که شيخ را گ
  اسيرستاصT چرا نگويند در غرب زن 

  حقش بکام شيرستبر دست و پاش زنجير 
  رزمد چرا اگر که بر حق خود رسيده

  در اين نبرد و پيکار ره را چسان گزيده
  ؟بر ضد مرد باشد يا خود نظام موجود

  دارد شناخت يا نه؟ ھر چيز و ھر چه نابود؟
  چون فاحشه فروشد تن تا رسد به مقصود

  در باتTق چو کرمی از بھر ھر گياه کود؟
   اساس فاميل بر باد خانوادهنابود

  شمشير به دست مقابل با مرد خود ستاده؟
  اين اجتماع که گويا بھر شما بھشتست

  ؟بھر زنان غربی گوئيد چرا که زشتست
  بينيد شما و او را چشمان بخردست کور؟
  دشمن نمی شناسد بر بسته ديده بر نور؟
**  

  در غرب نيز زنان را با مشت می زند شوی
   به فرقش يا با لگد چنان گویبا چوب و سنگ

  ُزن می کشد و بچه بيرحم مرد غربی
  با تيغ و با گلوله چون کافران حربی

  زن را حقوق و حق نيست در ھيچ کجا برابر
  تا کی ببايدی خراينست نظام سلطه 

  بيشتر اگر زنانند در کارھا و توليد
  فاکتور و يا سند نيست کز زن کنند تمجيد

  ده زن گرامینرخ و بھای کمتر بنمو
  ورنه زنان ھمانند بی حق و يار و حامی



< < MMS

  پرسشی کن يا زحمتی و خواندن! گويی نه
  تا کی به حرف ھر خر بيھوده عمر سپردن

**  
  گفتم که آلت زن نی دانش است نه فرھنگ
  با اين سTح نه بتوان با فقر و با ستم جنگ
  سرمايه ای چنينی سگ دارد و خران نيز

   نکته ای تيزبا عالمی تفاوت بنھفته
  ھست قابل تقدس آ+ت ھر سگ و خر

  ھا ی کافربتخانه تو ی برتر ز کعبه 
  زيرا که حرمتش را دارند و ھيچ فخری
  با آن نمی فروشند ھم نوع را به عصری
  خواھان احترامی نيستند ز حد خود بيش

  مادينه اند و ماده چون ديگران به ھر کيش
  تا چه رسد که دکان در سايه اش گشايند

  بنيان زندگی را بر پايه اش بسازند
  برترم که دارم مادينگی کپل پھنمن 

  َمحتاج سکس و نازم نی عاقTن که ھر ان
   پليدست نی در مقام انسانافکارتان

  کردارتان چه زشتست نازلتريد ز حيوان 
  دانش بياوريد پيش فکر و ھنر و دانش

  پا بر فلک گذاريد چون تاج آفرينش
  ست در سکس بی رقيبميک جنده باز گفته ا

  وان الکلی به تمجيد من مرده را طبيبم
  تعريف ھا نموده چاقو کشی که زن ھا
  کرده به ھر ممالک دوشيزه و کھن ھا

   حتی يک آفريدهدر آشپزی و درسکس
  ھمچون من ھنرمند در بينشان نديده

  يک ھفته بود مشغول ھر روز ھم جوانتر
  با گريه رفت ز پيشم از اشک گونه اش تر

**  
  با اين ھمه که گفتم ما را به زن نيازی

  ھرگز نبوده و نيست نی حرصی و نه آزی



< < MMT

  بادما را ھدايت عقل باشد نه شھوت و 
  مادينه ای نخواھيم از وی نمی کنيم ياد

  ھی گر طلب نمائيم خواھيم رفيق رازن
   ای که تشخيص نيکويی و سياھیغمخواره

  و فرھنگ غرب بشناسدی بی بند و باری 
  دی جنگسازو ھر روزبر پا نز جھل  پرھيز

  اخTق را لجن مال ننمايدی به خيره
  رخصت نه تا تباھی غالب شود و چيره

  آزادگی نخواند روسپيگری و فحشاء
  بپذيردی حقيقت پرھيز ز رنگ و حاشا

  ھر نوع نصيحتی را بر چسب زن ستيزی
  اندرز و پند و پاکی پاسخ نه مارک حيزی

  ای گفتندانش پژوه و خTق چيزی بر
  ھمدم و نکته سنجی ھر لحظه در شکفتن

  اينگونه زن گراميست برتر ز ذات يزدان
  فرھيخته مردمان را نام آوران سخن دان
  در پای اين زنان ما سر می نھيم ستايش

  برگاھشان نشانيم در پيششان نيايش
  چون پاسدار فرھنگ باشند و نام انسان

   زنان ببينی زيبايی درخشانبا اين
***  

  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 



< < MMU

 
 
  
  
  

  تو ھمچون قحبه گانی قحبه را چون
  کند بيداد و ظلم قحبه دل خون
  ز چون تو کاخ بيدادست بر پا

  ستم از تو رسد نز چرخ گردون
  به تاريخ از تو بی وجدان نشان ھاست

  مفاسد را تويی مرکز و کانون
  ستمگر پروری جTد و رھزن

  حقيقت از تو خوار حق جمله وارون
  ُمايه از تستتوان و قدرت سر

  سپاه زحمتند در بند و محزون
  تو رسوايان نشانی بر سر تخت
  زمام ملک و ملت دست مجنون
  ز خلق مستثمران ھستی ربايند
  تويی با لقمه ای شاکر و ممنون
  خرندت رھزنان ارزان و ناچيز

  ُنمايندت دو در ھم کس و ھم کون
  خدايان خلق نمايی دين فروشان

  فسونکنی شايع ھزاران سحر و ا
  چنان چون سگ بجنبانی سر و دم

  بمالی پوزه بر پاھای ھر دون
  توان با دشمن مردم در آويخت

  وليکن چاره ی چون تو توان چون
***  

 
  
  
  



< < MNL

  
  
  
 

  ّبس جاکشيد و ديوث از ننگ نمی ھراس ايد
  از اين جھان طلبکار نا شکر و در سپاس ايد
  چون زالوان انگل، ھم نوع را خوريد خون

  کی، ناچيزتر ز ساس ايدکمتر ز کرم خا
  اخTق و رسم و فرھنگ در زير پا نھاده

  آنجا که بوی پولست ھمچون سگان پTس ايد
  حس چون شميم زر را کرديد پيش ھر کس

  موس موس و ليس به کونش با کير او به +س ايد
  خونخواره ايد و بدتر از ھر فقيه و زاھد

  چون قحبه گان به ھر جا تسليم ھر قياس ايد
  ياز ارزان جسم و روان فروشيدوقت ن

  ھنگام جاه و قدرت صد ره بتر ز داس ايد
  پرونده و ساز و پر رو غارتگريد و دزديد
  مظلوم و تو سری خور گاه فريب ناس ايد

  سودای رھبريتان نيست غير غارتيدن
   نه برتر شاگرد يک کTس ايد١از سيد علی

   بچه پررو دارد شرف و غيرت٢محمود
  شغال در پيش او چو آس ايدبس جنده ايد و آ

  با ھيچ اصول و منطق ھمخوان نه ايد و ھمراه
  فرصت طلب ريا کار شيخی ز نوع خاص ايد

  در جھل مانده خلق را خواھيد بھر طاعت
  در خواب ماندگان به ز آنان نمی ھراس ايد

***  
 
 

                                                           
. سيد علی حسينی خامنه، رھبر– ١  
. محمود احمدی نژاد، رييس جمھور– ٢  



< < MNM

 
 
 
 

  بزن جلقی به دور از ناسپاسی
  ِبه پرھيز از زن در غرب سياسی

  ياست ھست وسيلهچو اينان را س
  که در دام آورندی آس و پاسی
  غريبی بيکسی آواره در غرب
  نه بگرفته اقامت نی که پاسی

  تمام ھم و غم و فکرشان سکس
  ندارند غير از اين افکار خاصی
  عقيده بھرشان دستمال حيضست

  برای صيد کير لغزنده تاسی
  فراز سر گرفته شورت و کرست

  کنند کنکاش و جويند جا لباسی
   زير بيرق سرخ اند مارکسيستبه

  وفاداران به قانون اساسی
  دمکراتند و سوسياليست و +ئيک

  ھواداران جنگ و ديپلماسی
  ز آداب و رسوم فرھنگ گريزان
  ز آزادی و سکس تفسير خاصی

  نثار مردھا دشنام و تھمت
  ھمه دلخون ز جنس مرد و عاصی

  وليک در عمل خوار و ذليلند
   ناسیبخوابند با ھر آن خلقی و

  کنار سفره ی نذر ابوالفضل
  نشينند تا زنندی خشکه +سی
  کنند گسترده خوان بھر رقيه

  که اندازند به تور راننده تاکسی
  به ديسکو تا به صبح رقصند و مالند
  کُس و کون با شعف بر کير واکسی



< < MNN

  زنند لھله پی ھمخوابه و کير
  دم صبح تا ز شب بگذشته پاسی

  داروپايی اگر ھمخوابه شان ش
  بسازند قصه ای از آن حماسی
  کنند تشويق ھمنوعان و گويند

  ُکه غربی کس حقا اساسی
  ز پيش و پشت کند بر سينه مالد

  به ليساند بليسد ديگ ماسی
  خTصه محشری بنموده بر پا

  ھمه محتاج کير با ناسپاسی
***  

  
   
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < MNO

  
  
  
  
  

   نظر بودمنت کشيدند، ترا شھزاده ای مدو چقدر ناز کردی 
  بدون درکی از عشق و دلت را، ز درد و سوز عاشق کی خبر بود

  بدُی در انتظار شھزاده آيد، ز راھی دور و رويايی مکانی
  ترا بر پشت ترک خود نشاند، برد آنجا که غم را نی گذر بود
  نديمه باشدت خدمتگزاران، بشويندت به شھد و شير ھر روز

  زيينش ز گوھر خود ز زر بودلباسی از حرير بر تن و تاجی، که ت
  به روی تختی و بستر ز ديبا، گشايی کرست و از پا کنی شورت
  ُدھی شھزاده را با ناز و عشوه، کسی کز مردم عامش حذر بود

  ببوسد دم به دم چوچوله ات را، نوازش ھا نمايد با زبانش
  کُست را سجده بنمايد و کون، به دستی ناز و دستی در کمر بود 

  ا رسيدی دست گردون، بداده بازيت با صد کرشمهکنون اينج
  گشايی لنگ خود از بھر ھر کس، که کيری دارد و پولش به بر بود

 کنی خدمتگزاری شورت پرُ گه، بشويی و زنی بر کيرھا ليس
  کُس و کون را دھی يک چا و دلخوش، که گه بايد به پشت گاھی دمر بود

  ُ سرمايه ات کسبداده ارزش انسانی از دست، به بازاری دوان
  ز آزادی زنی دم با وقاحت، ز فرھنگ کز تو بر عمرش شرر بود
  چه داری گله ھا از شيخ و صيغه، چرا ناراضی از کيشی و مذھب

  فساد را شيخ و دين معدن و کانند، ھمانی کو ترا مد نظر بود
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



< < MNP

  
  
  
  

  ُاگر کس دادن آزاديست ماھا، از آن بيگانه ايم گيجيم کجائيست
  بود ذيروح و يا باير زمينی، جمادست، مايع است، يا خود گياھيست

  نھی بی بند و باری نام فرھنگ، رذالت ھای خود آزادگی نام؟
  چو حيوان زندگی با ھر که بودن، نشان جھل و غرق اندر تباھيست

  به تاريخ بشر بر روسپيان نام، نھادند گونه گون مردان نامی
  ، ھدف از جنده گی آزاده خواھيستولی کس را نه بشنيدم که گويد

  ُاگر آزادگی اينست بر آن ملک، که تو آزاده اش ھستی و ناجی
  سزد تا جاودان ريدن سراپا، چرا ناله ز شيخ او را گناھيست؟

  چه در اين رابطه بنموده غوغا، تمام مملکت را جنده خانه
  ُبه ھر جای جھان صادر کند کس، بھشتی دارد و او را صفائيست

   شيخ را بود انديشه يکسان، تعارف تا کی و تا چند تظاھرتو و
  ُمتاع ھر دو تان غير کس نيست، تضاد اندر کجاست از چه جدائيست؟

  ُتو آزادی درين بينی که کس را، نمايی عرضه و جز اين نه فکری
ُخدا نيز وعده ھايش غير کس نيست، کس از روز ازل جنسی خدائيست ُ  

  کس، نمايند ثروت و دينش حمايتبر او امروزه نامست صنعت س
  تو نيز بازيچه ای در دست اينان، فقيه و زاھد و شيخت فدائيست

  بھشت و جنت دادار عالم، تمام رونقش از حوريانست
ُاساس قدرتش بر کس بنا شد، ز اعجاز کس او را پادشاھيست ُ  
  ُبغير از وعده ی کس، خالق دھر، چه دارد تا فريبد زاھدان را

  شان جاکشانند، کتاب و مکتب و آيين گواھيستتمام دين فرو
  اگر جTد ريزد خون مردم، چپاولگر ربايد نان ز ھر خوان

ُخران بين راضيند بر لطف جبار، چه ارزش پيش کس دنيای فانيست ّ  
  عجب نيست گر فروشی فخر بر ما، زنی ز آزادی و آزادگی دم

  پناھيستُخTيق واله اند کس را و در مشت، خدا را يقه ی ھر بی 
  ولی آزادگی اين نيست و آزاد، نباشند مردمی کو زاده در جھل

  ُسزای چون تو و ھر کس پرستی، ھمين شيخ و بسيجی و سپاھيست
***  

   



< < MNQ

 
 
 
 
 
  
  
  
  

  تو جاکش تر ز شيخی ای تھی مغز، که ھر دم می زنی بر خايه اش ليس
  ز پشم خايه ی شيخت سبيل است، ز موی کون او بر سر ترا گيس

  ن قحبه ی ديوث بشر خواند، تو زالوی کثيف و ھرز مردابکدام ز
  کدام مادر فTنی خواندت آدم، که در زنجير خلقی را دھی فيس

  قرمساقی ترا در خون و ذاتست، شرافت ذره ای در گوھرت نيست
  اگر يک ذره ای غيرت ترا بود، ز ننگ اين ددان پيشانيت خيس

  نين با رسم تازیتجاوز می کنند بر دخت ايران، به پورش ھمچ
  تو می بوسی عبا و تخم و نعلين، از اين ديوان پست تخم ابليس

  سياست می شناسی کيش و فرھنگ، شناسی ميھن و مادر و ناموس؟
  چرا پس می زنی چون ماده سگ دو، که يک لقمه دھد شيخت به تلبيس

  چرا؟ چون می کنی زينان حمايت، ترا با دشمن مردم چه پيوند؟
  بايد ستايش؟ تحمل تا به کی دزد نواميس؟زنا زاده چرا 

  بھشتت آرزوست ھمخوابی حور، برو فکری بکن خربوزه آبست
  !کند چوبی چنان شيخت به ماتحت، که با ھر لفظ حور نجوا کنی ھيس

  اگر ديوث نيستی بی شرافت، قرمساقی ترا در رگ و خون نيست
  يسعTج کون خود کن بھر درمان، بزن بر کير خر تا روز حشر ل

***  
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 چو خواھی زيستن دور از فتن ھا
  به تنھايی بساز پرھيز ز تن ھا

  گريز از ماده گانی پر افاده
  که دارند نام زن بی درک زن ھا

  دراز گوشان بی عقلی که در غرب
  به پا با نام آزادی فتن ھا

  چو کا+ عرضه می دارند تن خويش
  که گويا کنده اند از پا رسن ھا

  د دوست پسر از ترک و تاجيکبگيرن
  ز افريک و عرب يا از ختن ھا

  بھانه اينکه در ايران چرا زن
  َبگيرند چار و سه مشتی حسن ھا

  چرا مTی ده حاجی بازار
  کنندی صيغه ھا بی سؤظن ھا

  چرا زن را حقير دارند و مجبور
  که عمری سر کند با مردی تنھا

  کنون که ھست آزادی ببايست
  ته سخن ھای گرفتن انتقام، کو

  ببايد سوختن مرد با خيانت
  به ھر روز با يکی بر بست دھن ھا

  بدادن بچه ھا را زن و شوھر
  نمودن امتحان آغوش زن ھا

  ُزدن ليس بر کس و کير از پTستيک
  فراگيری ز ھر فيلم فوت و فن ھا

  دفاع از حق زن باشد وظيفه



< < MNS

  ھمه مردان گھند گه در لگن ھا
   کردز استقTل خود بايد دفاع
  مھيا بھر آشغا+ن کفن ھا

  خصوصا مرد ايرانی که مالک
  شمارد خويشتن مو+ی زن ھا

  تو گويی در اروپا عرضه ھر زن
  نمايد جسم خود بر انجمن ھا

  سقوط اخTق کرده مرده ارزش
  پر از سکس جنگلی بستر چمن ھا

***  
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



< < MNT

  
  

  ُبکن دست کس بگير صابون بمال کير
  ، دفع شھوت تا شوی سيربزن جلق

  بترس از ايدز و از سفليس و سوزاک
  نکن ھر آفتی بر جان خود چير
  ُچرا بايد کشی منت ز ھر کس

  که ھمچون آش نذری خورده کفگير
  ز ھر قوم و ز ھر مذھب نيازش

  نموده زور چپان در روز و شبگير
  ُنمانده چارچوبی مرده اخTق

  فراموش گشته فرھنگ بی اثر پير
  شرو بودن ترقینشان پي

  ُبود کس دادن و بر ديگران مير
  ستمکارند مردان ليک بی مرد

  نه بتوان زيستن از کيرشان سير
  به داده آبروی زن به تاراج

  شکوه و شوکتش آماج ھر تير
  َبوُند نادم و غمگين از گذشته
  پشيمانند چرا فھميده اند دير
  ببستان جھان بس گل بروييد
  کيرگلی ھر گز نشد ھم پايه با 

  ّشده آزادی و آزادگی مد
  ُدرون سنگرش ھر کس دھی شير

  بپوشند چھرشان شھوت پرستان
  به زير واژه بگريزند ز تکفير

  فروشند فخر و در اين عرصه تازند
  که ز اورنگ خدايی مرد کشند زير

  چه ربطی دارد اين لفظ مقدس
  به ھر جايی شدن گشتن پی کير

*** 
 



< < MNU

  
  
  
  

  دارم بی بديلگفتا که من ايرانيم، فرھنگ 
  م گواه، از من چه ميخواھی دليلررفتار و کردا

  شاھان و ميرانم ھمه، خونريز و جTدان و دزد
  من را يکی خونخواره ايست، رب و خداوند جليل

  بره اگر شاھم شود، گرگش کنم درنده دد
  شمشير و تيغش می دھم، خواھش که زن بر چھره سيل

   می کنمدم می زنم از عدل و داد، ياران چپاول
  جز خود نينديشم به کس، يک عالمی خواھم ذليل

  ھمسنگرم را می دھم، تا زنده بر دارش کنند
  گر دست دھد سوزانمش، خاکسترش ريزم به نيل

  ناموس مردم را چپو، دم از تعصب با شرف
  خر می فروشم جای اسب، زرافه قالب جای فيل

  بی بند و بار و فاحشه، خوانم ھمه خلق جھان
  و پايم گم کنم، با عکسی از زن يا سبيلخود دست 

  بر شوی تھمت ھا زنم، تا فاسق آرم دل به دست
  معشوقه را حمد و ثنا، تا زن نمايد قال و قيل

  گر خاطرم آزرده شد، از مايکل و يعقوب و ژرژ
  سر بشکنم پا و کمر، از گل محمد يا خليل

  فرمان دھندم گر بگير، از سر کTه بيچاره را
  شانه اش، ويرانه با چنگال و بيلسر می برم کا

  ُبر ضد لر ترک و بلوچ، گويم سخن با گيلکان
  ُبر ضد گيلک خلق کرد، بس قصه ھا در اردبيل
  استاد ھر فنم به دھر، فرقی ندارد گرگ و ميش

  با ھر دوشان دشمن و دوست، ايرانيم من بی بديل
***  
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  ِسی سال فزون زاھد بنموده تبھکاری
  مؤمن مفت خواره و بازاریگاييده ھر آن 

  نی تر که نموده خشک در مقعد جاھل کير
  بدريده و صد پاره بيرحم چو کفتاری
  بنموده به پا سيTب از خون و بچاپيده
  ويرانه ھمه کشور با ظلم و سيه کاری
  ھر روز يکی وعده اما نه به کير خود

  بر کون لق قومی کافتاده به گمراھی
  مت عقلُسودای کس حوران بربوده ز ا

  شب تا به سحر گشنه پيچد به خود از خواری
  نی ميوه خورد نی نان فردوس برين خواھد
  غلمان طلبد با کون کونی که ز پشم عاری

  نگشوده و بس تنگست با کير کند پيکار
  بنموده خدا چربش با دقت و غمخواری
ّآرد به نظر کس کو چون پرده درد الله ُ  
  ریبر دوزد و آماده چون روز نخست با

  نی موی در اطرافش نی تنگ و گشاد قالب
  بنموده خدا تنظيم با حکمت جباری

  در دوزخ او کيرست با چوب و فلز در کون
  يا آنکه منی داغ در حلق و گلو جاری
  در کون گنه کاران ريزند منی با قيف

  يا کون ورا مملو از عقرب و ھر ماری
  با اين ھمه تو بنشين بر کير فقيه راحت

  رو خود را بيھوده چه آزاریجنبش ز چه 
  ُھست عاقبت کارت با کير و کس و با کون

  پاکيزه اگر ميری يا غرق گنه کاری
***  
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  ُترا ضعف و فتورست بر مشامت، چو برساند نسيم پيغامی از کس
ُھمه بدبختيت باشد ز شھوت، به ھر کار استاد و حامی از کس ُ  

  ندی ھستی و جان راستابھر آنکس خواھدت بی پا نمايد، ز تو 
  ُبه راھت گسترد بی زحمت و رنج، به اميد شکارت دامی از کس

  بسوزی اين جھان ويرانه گيتی، بريزی بيگنه خون از برادر
  ُفروشی خود ھمه ايل و تبارت، بگوشت چون رسد الھامی از کس

  کند تحقير و توھينت خداوند، خليفه غارت و چور و چپاول
  ُسليم، به ھنگامی که آرند نامی از کسيقين دارند رضا ھستی و ت

  ُبرندت خانه و ناموس و ھستی، کشند در پيش چشمانت عزيزان
  ُترا عکس العمل يا جنبشی نيست، مبادا بر نگيری کامی از کس

  نديده حور و غلمان می زنی جلق، کنی سجاده و تسبيح و خود خيس
  ُاز کسبه مسجد ميروی با اين توھم، که محراب سايه ايست رسامی 

  ُبھشت حضرت حق جنده خانه است، دکانی مملو از کس کون بی مو
  ُشراب زنجفيل در جوی و باغی، که دارد فرش ھا و بامی از کس
  ُامامانت ھمه کس کن و معصوم، رسولت را زنان بی حد و پيمان

ُتمام وعده ھاشان غير کس نيست، نکو دانند که تو خود رامی از کس ُ  
  صد سال، و يا تاراج و غارت تا به محشراگر شيخت کند سرکوب 

  ُخيالش راحتستکه بر نخيزی، مبادا دور شوی يک گامی از کس
Tشناسندی ترا بھتر ز ھر کس، فقيه و زاھد و رمال و م  

ُازين رويت دھندی گر چه نسيه، نھار و صبح کس و شب شامی از کس ُ  
  اگر از خواب غفلت بر نخيزی، نه برھانی خود از شھوت پرستی

  ُيقين دان نايب بعدی چه آيد، برايت داردی پيغامی از کس
***  
  


